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حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 المُناَفقِونَ  سورۀ
 28جز ء 
 

 در مدينه نازل شده و دارای يازده آيه و دو رکوع ميباشد. مُنافِقون سورۀ
 

 : تسمیه وجه
 عليه آنان دشمنانه و مواقف منافقان ها و اوصافرسوايی با بيان فتتاحاِ  سبب به سوره اين

سورۀ »نام  البته: شد. ناميده« مُنافِقون»، صلی الله عليه وسلم ومؤمنان اکرم رسول
 ؛ از آيۀ اول اين سوره گرفته شده است.«المنافقون

بيان وخصوصيات  منافقان، اختصاص به اين سوره ندارد و در  قابل تذکراست که : 
خصوصيات هاى مدنى، به سورهخصوص هاى قرآن عظيم الشأن ، ببسيارى از سوره

ترين سوره در باره منافقان، اشاره شده است. جامععملی منافقان هاى روحى وويژگىو
 .آنان پرداخته است خصوصيات سوره توبه است كه در حدود يكصد آيه به بيان 

 : محل نزول
 ت.اس نازل شدهۀ منوره در مدين مُنافِقونسورۀ 

 : زمان نزول
می نويسند که؛ اين سوره در سال  مُنافِقونريخ نزول سورۀ أدر بارۀ ترخان ؤمفسران وم

المصطلق نازل شده است؛ كه ما بين صلح حديبيه و جنگ پنجم هجرى بعد از جنگ بنى
 است. شود و بعد از سورۀ حج نازل شده تبوك مى
 يادداشت:

پديد آمد که اسلام نفاق در مکه وجود نداشت بلکه در آن کفر بود. و نفاق وقتى در مدينه 
اقتدار پيدا کرد و هوادار و انصارش زياد شدند، و منافقان براى حفظ جان و مال خود اسلام 

 کردند.را تظاهر مى
 :مُنافقِون ،کلمات و حروف سورۀتعداد آیات

تعداد   ، در مدينه، پس از سوره ی حج نازل شدهمُنافِقونسوره  طوريکه يادآور شديم ؛ 
( يک صد وهشتاد وسه کلمه، و 183)کلمات آن به  ميرسد . تعدادآيه  آيات آن به يازده 

  ( سه صد وچهل ودو نقطه ميرسد.342( هشت صد وبيست ويک حرف، و )821)
معلومات درمورد تعداد )آيات، تفصيل (.))فيض الباری شرح مختصر صحيح البخاری

همين تفسير ) تفسير کلمات وحروف قرآن عظيم الشأن( را می توانيد در سورۀ طور 
 مطالعه فرمايد.به تفصيل احمد ( 

 : ارتباط سوره منافقون با سورۀ قبلی
جمعه را به آنچه از نشانه ها و علامتهاى نفاق از تنها گذاردن چون الله تعالی سورۀ 

عليه وسلم در خطبه نماز و اشتغال آنها به سرگرمى و سودجويى پايان  الله پيامبر صلی
 داد، سوره منافقون را نيز به ذكر منافقين شروع نمود.

سوره ی جمعه از يهوديان صحبت کرد که هم با قلب و هم با زبان پيامبر خاتم را ـ 
 شهادت تکذيب می کنند، اين سوره از منافقان سخن می گويد که با زبان بر رسالت پيامبر 

 می دهند و با قلب تکذيبش می کنند.
 : شأن نزول کلی سورۀ منافقون

نافق يعنی دو رو. که در اين سوره با زيبای : مۀقبل از همه بايد گفت که: معانی نام سور
 خاصی از علائم و نشانه های منافقين برای مسلمانان معرفی گرديده است.
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قابل تذکر است که: مبحث منافقان، اختصاص به اين سوره ندارد، بلکه در بسيارى از 
هاى قرآن عظيم الشأن، به خصوص در سوره های مدنى، برخی از خصوصيت سوره

ترين سوره در باره وچگونگی رفتار شان، اشارات به عمل آمده است. ولی جامعروحی 
منافقان، همانا سورۀ توبه است كه در حدود يكصد آيۀ خاص الخاص آنرا موضوعات به 

ولی محور اصلی سورۀ منافقون مسائل حساس در ، منافقان مورد بحث قرار گرفته است
 ت.سی قرار گرفته اسرباره منافقان مورد بر

 ! خوانندگان محترم
بعد از اينکه رسول الله صلی الله عليه وسلم از حرکت های مشکوک نظامی سردار طايفه 

عليه مسلمانان اطلاع حاصل نمود،بريده بن حصيب « حارث بن ضرار»بنی المصطلق 
 مصطلق اعزام داشت.اسلمی را جهت تحصيل معلومات وکشف حقيقت به ديار بنی 

قه رسيد و در مورد تفحص نمود، از نيات شوم آنان مطلع شد، و ديده طمنزمانيکه بريده به 
شد که آنان برای جنگ واقعاً در حالت امادگی هستند. بناءً وی دوباره به مدينه برگشت و 

 رسول الله صلی عليه وسلم را در جريان اوضاع قرار داد.
بريده بن حصيب اسلمی، م بعد از استماع گزارش لّ صلی الله عليه وساسلام محمّد پيامبر 

جماعت از مسلمانان را غرض مقابله با آنان تشکيل داد و به روز دوشنبه، دوم شعبان سال 
پنجم هجری، همراه با هفتصد مرد جنگجو که سی نفر آنها اسب سوار بودند، مدينه را به قصد 

 .(405، ص 1قدی، ج .، ووا259مغازی، ذهبی، صفحه مصطلق ترک نمود. ) بنی
بخاطر اينکه بتوانند مال غنيمت قابل تذکر است که: ترکيب قوای اسلامی تعدادی از منافقين 

 نيز خود را جابجاء ساخته بودند. ،ورندآرا بدست 
مصطلق از جمله اقوامی بودند که از ظهور اسلام مطلع بودند، و ناگفته نه ماند که اين  بنی

ن را عليه مسلمانان کمک وياری نموده بودند و اکنون در تدارک قوم در جنگ احد هم مشرکا
 جنگی تمام عيار عليه اسلام مشغول بودند. 

بنی مصطلق رسيدند، با لشکر حارث بن ضرار،در نيروهای اسلامی زمانيکه به منطقه 
برخورد نظامی را آغاز نمودند، طوريکه در « مريسيع»مشهور آب بنام ۀ نزديکی چشم
نيز معروف می باشد. چنانچه « غزوه مريسيع»ايات آمده است؛ اين غزوه بنام برخی از رو

اند که رسول الله صلی  نقل کرده، بخاری و امام مسلم دوکتاب معتبر حديث از صحاح ستهامام 
السيرة النبوية فی ضوء الله عليه وسلم آنها را بر يکی از آب های شان غافلگير نمود. )

.، مسلم، کتاب الجهاد و السير، باب جواز الاغارة علی الکفار، 433المصادر الاصليه، ص 
 .(1730، شماره 1356، صفحه 3جلد 

تعداد زياد از نيروهای کفار بقتل رسيد، غنايم جنگی « مريسيع»در منطقۀ نگ و غزوه درين ج
)حارث( شامل اسيران و اموال مشريکين بود. درميان اسيران، جويريه که دختر فرمانده قبيله 

 .(433السيرة النبوية فی ضوء المصادر الاصلية، صفحه بود، نيز وجودداشت. )
 : تلاش فتنه در بين مهاجرين وانصار

نمودند،  ی منافقان بر اين بود که اساساً از شرکت در جنگها خود داری میگعادت هميش
و همچنين کسب درپی مسلمانان  مصطلق به دليل پيروزيهای پی ولی بالعکس در غزوۀ بنی

 .(318، صفحه 1حديث القرآن الکريم، جلد اموال غنيمت، شرکت نمودند.)
يکی از خصوصيات منافقان اين بود که هرگاه اسلام به فتح و پيروزی جديدی می رسيد، 

شدند و منتظر روزی بودند که مسلمانان به شکست مواجه شوند و آنان نگران و متاثر می 
رابه چشم سر خويش ببينند، تا بدين وسيله توانسته باشند که؛  به اصطلاح ضعف مسلمانان

پيروز شدند، « مريسيع»های درونی آنها فروکش نمايد. بنابراين، وقتی مسلمانان در عقده
ای را دامن زنند و بعد از اينکه اين  منافقان تصميم گرفتند تا ميان مهاجران و انصار فتنه

صلی الله عليه وسلم خاموش گرديد، اقدام به د مصطفی مّ شرارۀ فتنه توسط پيامبراسلام مح
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صلی الله عليه وسلم و خانواده وی نمودند و واقعۀ اسلام  جنگ روانی ديگری عليه پيامبر
 را تراشيدند. زيد بن ارقم )رض( که يکی از اصحاب و ياران بزرگوار« اِفک»معروف 

ضيه بوده است در مورد اين حادثه باشد و شاهد اين ق میرسول الله صلی الله عليه وسلم 
 ميفرمايد:

گويد: بر کسانی که با رسول می)ابُیَ( من در غزوه مشارکت داشتم. شنيدم که عبدالله بن 
الله صلی الله عليه وسلم هستند، انفاق ننماييد تا از نزد او متنفرق شوند. و افزود که اگر به 

از آنجا بيرون خواهد نمود )هدف از مدينه بازگشتيم، عزيزترين ما، خوارترين ما را 
عزيزترين، خودش و اهل مدينه و از خوارترين، پيامبر صلی الله عليه وسلم و مهاجران 

گويد: من آنچه را شنيده بودم به کاکايم )سعد بن عباده( گفتم وکاکايم آن را بود( زيد می
ضرت صلی الله عليه خدمت رسول الله صلی الله عليه وسلم نقطه به نقطه بيان داشت. آنح

کسی را دنبال من فرستاد و خواست جريان را از من هم بشنود.من داستان را برای شان وسلم 
توضيح دادم. آن گاه پيامبر صلی الله عليه وسلم کسی را نزد عبدالله بن ابی و اطرافيانش 

 فرستاد، اما آنها سوگند خوردند که چنين چيزی بزبان نيآورده اند.
گويد: نگرانی من به  م سخن مرا تکذيب و سخنان آنها را تصديق نمود. زيد میپيامبر اسلا

ای بود که در عمرم آن قدر نگران نشده بودم. به خاطر اين، در خانه نشستم. تا اينکه  اندازه
فِقوُنَ قَالوُاْ نَشهَدُ »اين آيه بر رسول الله صلی الله عليه وسلم نازل گرديد:   إنِهكَ إِذَا جَاءَٓكَ ٱلمُنََٰ

ذِبوُنَ  فِقِينَ لكَََٰ ُ يَشهَدُ إِنه ٱلمُنََٰ ُ يعَلَمُ إنِهكَ لرََسُولهُۥُ وَٱللّه ِِۗ وَٱللّه المنافقون(. سورۀ:  1)آيه « لرََسُولُ ٱللّه
دهيم که تو رسول خدا هستی. در وقتی منافقان نزد تو ميآيند، می گويند: ما شهادت می »

دهد که منافقان )در شهادت  ه او هستی و خدا شهادت میداند تو فرستادحاليکه خدا می 
 «.گويند دادن خود( دروغ می

به تعقيب آن رسول الله صلی الله عليه وسلم کسی را نزد من فرستاد و اين آيه را بر من 
، 2السيرة النبوية الصحيحة، جلد خواند و فرمود: ای زيد! خدا سخنان تو را تأييد نمود. )

 .(408صفحه 
در غزوۀ »گويد:  ر بن عبدالله انصاری )رض( نيز که شاهد اين ماجرا بوده است، میجاب

ای وارد نمود. انصاری گفت:  مريسيع شخصی از مهاجران به پای مردی از انصار ضربه
ای گروه انصار! مرا ياری نماييد. مهاجر نيز چنين فريادی برآورد. رسول الله صلی الله 

دهند؟ ماجرا ا شنيد، فرمود: اين فريادهای جاهلی را چرا سر می عليه وسلم که چيغ آنها ر
 !را برای ايشان توضيح دادند. فرمود: اين سخنان قبيح را رها نماييد

کنند. به خدا سوگند!  عبدالله بن ابی )منافق( با اطلاع از اين جريان، گفت: با ما چنين می
را از آنجا بيرون خواهد راند. با اطلاع وقتی به مدينه برگرديم، عزيزترين ما، خوارترين 

پيامبرصلی الله عليه وسلم از اين موضوع عمر )رض( گفت: ای رسول الله ! اجازه دهيد 
من گردن اين منافق را بزنم. رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمود: خير، چون در آن 

السيرة النبوية رساند. )صورت مردم خواهند گفت: محمد اطرافيان خود را به قتل می 
 ..(408، صفحه 2الصحيحة، جلد 

در روايتی ديگر آمده است که عمر)رض( به پيامبر صلی الله عليه وسلم گفت: مأموريت 
قتل او را به عباد بن بشر بسپار. پيامبر صلی الله عليه وسلم نپذيرفت و گفت: ای عمر! در 

گويی؟ خير، اين  اند، چه میجواب مردم وقتی بگويند: محمد ياران خود را به قتل ميرس
گويد: و اين ساعتی بود که ممکن نيست. ولی اعلام کن تا لشکر حرکت کند.راوی می 

السيرة النبوية، ابن هشام، معمولاً رسول الله صلی الله عليه وسلم در آن حرکت نمی کرد. )
 ..(319، صفحه 3جلد 

او را به رسول الله رسانيده است، عبدالله بن ابی بن سلول وقتی متوجه شد که زيد، سخنان 
فوراً نزد محمد صلی الله عليه وسلم آمد و قسم خورد که چنين نگفته است. ياران رسول الله 
صلی اله عليه وسلم که در اطراف ايشان نشسته بودند، گفتند: ای رسول الله ! شايد اين 
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بن حضير نزد رسول الله  جوان، اشتباه شنيده است. بعد از اينکه لشکر به راه افتاد، اسيد
ای که  آمد و سلام کرد و گفت: ای رسول الله! اکنون وقت حرکت نيست؛ چرا دستور داده

دانی که فاميل شما چه گفته است؟ اسيد سپاه اسلام حرکت نمايد؟ رسول الله فرمود: نمی
 ابی. اسيد گفت: چه گفته است؟بن گفت: کدام فاميل؟ رسول الله فرمود: عبدالله 

سول الله صلی الله عليه وسلم فرمود: گفته است وقتی به مدينه برگردد، هر که از ما عزيز ر
 است، ذليل را از آنجا بيرون خواهد راند.

خواهی او را از مدينه بيرون کن؛  اسيد گفت: ای رسول الله صلی الله عليه وسلم! اگر می
 زيرا تو عزيزی و او خوار و ذليل است.

رسول الله! بر او سخت نگير. بخدا سوگند شما در حالی به مدينه آمديد  سپس اسيد گفت: ای
کند که شما مانع خواستند او را به فرماندهی انتخاب نمايند و او گمان میکه قوم او می

 رسيدن او به اين جايگاه شديد. 
وقفه  سپس پيامبر صلی الله عليه وسلم لشکر را در آن روز تا شب و شب را تا صبح بی

داد و با شدت يافتن گرمای آفتاب، در مکانی خيمه زدند و به اصطلاح به پيش حرکت می
 کمی به استراحت پرداختند.

مجاهدين چنان خسته بودند،که از فرط خستگی، همه آنان را خواب فرا گرفت. هدف پيامبر 
يند. اسلام، اين بود تا مردم فرصت پيگيری قضيه را نداشته باشند و آن را فراموش نما

آنگاه سورۀ منافقون در مورد عبدالله بن ابی و همراهانش نازل شد، رسول الله صلی الله 
عليه وسلم پس از نزول اين سوره گوش زيد بن ارقم را گرفت و گفت: خدا، آنچه را اين 

 ..(319، صفحه 3السيرة النبوية، ابن هشام، جلد شنيده بود، تأييد کرد. )
 ! محترمۀ خوانند

سورۀ منافقون بعد از ختم غزوۀ بنومصطلق و در مسير ر فوق هم ياد آور شديم:طوريکه د
 بازگشت ازاين غزوه نازل گردديده است.

هنگامی که صبح »« فلما اصَبحنا قرأ رسول الله سورة المنافقين»در سنن ترمذی آمده است: 
السنن «. )نمودسورۀ منافقون را بر ما تلاوت  کرديم، رسول الله صلی الله عليه وسلم،

 .(415، صفحه 5الترمذی، کتاب تفسير القرآن، باب و من سورة المنافقون، جلد 
اين سوره به طور مفصل در مورد منافقان و به برخی از سخنان شان به بحث پرداخته 
وضمن دروغهای آنان را برملا ساخته است و در پايان، مسلمانان را از سرگرم شدن با 

 ذر داشته و آنان را به انفاق در راه خدا تشويق نموده است.زينت زندگی دنيا برح
 نکات ومحتوای ذيل ميباشد:بطورکل دارايی ه به صورت کل گفته می توانيم که اين سور

اول: در اولين آيات اين سوره، خصلتهای اخلاقی منافقان واوصاف وحالات آنان بيان شده، 
است، بطور مثال: در آغاز سورۀ ادعای  پردازيهای آنان برداشته شده و پرده از دروغ

دروغين آنان مبنی بر ايمان آنان وقسم های دروغين و ضعف وبزدلی ودسيسه های شان 
عليه پيامبر صلی الله عليه وسلم و مسلمانان و بازداشتن مردم از راه الله، مورد بحث قرار 

، 5المنافقون، جلد السنن الترمذی، کتاب تفسير القرآن، باب و من سورة گرفته است. )
 .(415صفحه 
صرار آنان بر باطل و سرپيچی از فرمان کسی که آنها را اِ د و تمََرُ های بعدی از آيه  دوم:

آورند، دهد، سخن به ميان آورده و سخنان قبيح را که بر زبان میبه سوی حق دعوت می
مبنی بر اينکه به خصوص آنچه در غزوۀ بنومصطلق گفتند که  به تفصيل بيان داشته است

پيامبر صلی الله عليه وسلم و مسلمانان را از مدينه طرد خواهند نمود و عزت از آن ايشان 
 .(327، صفحه 1حديث القرآن الکريم، ج است و ساير اقوال نادرستی که ابراز داشتند. )

شدن به زينتهای دنيا و مشابهت  سپس سورۀ با دعوت مسلمانان به پرهيز از سرگرم سوم:
رسد و آنان را به صدقه و انفاق که نشانۀ ايمان به روز واپسين است، ا منافقان به پايان می ب

خواند که قبل از اينکه مرگ فرا رسد و نمايد و آنان را به اين امر فرا می تشويق می 
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فرصت از دست شان برود، اين عمل را انجام دهند. همچنين آيات اين سوره، مسلمانان را 
بندگی خدا و تلاوت قرآن، ذکر، نماز و انجام دادن ساير فرايض دعوت می  به طاعت و

نمايد، و آنها را از اينکه به سبب مشغوليت زياد به امور زندگی و فرزندان، از ادای حقوق 
خدا بازمانند و مانند منافقان که به سبب بخل ورزی، گفتند: بر کسانی که نزد رسول الله 

پردازد که دارد وبه اين موضوع می د، انفاق نکنيد... برحذر می صلی الله عليه وسلم هستن
هر کس به خاطر مشغوليت با مال و رسيدگی به امور فرزندان از دستورات خدا غافل شد، 

 .(231-230، صفحه 28التفسير المنير، جلد از جمله زيانکاران است. )
؛ يعنی، مشغول شدن به بدين ترتيب اين سورۀ با بر شمردن يکی از خصوصيات منافقان

حديث خواهد تا از اين خصلت دوری گزينند. ) زينتهای زندگی دنيوی از مؤمنان می
 .(243، صفحه 1القرآن الکريم، جلد 

بر اين اساس جامعۀ مدنی بر پايه رويدادها و حوادث شکل گرفت و قرآن کريم به 
م سلّ صلی الله عليه وفی مّد مصطگوار اسلام محبزر آموزش و رهنمود آن پرداخت وپيامبر

 شراف داشت.اِ نيز بر آن 
 ! محترمۀ خوانند

انسان در طول زندگى خود نمى تواند ازدوستان و دشمنان واقعی خود انكار كند.ويا هم 
آنان را به فراموشی به سپارد، قرآن عظيم الشأن در يك بخش، به معرفی دوستان واقعى 

 می پردازد، ولو اينکه رابطه های دوستی بين جانبين، رابطه ظاهرى و فيزيكى نباشد. 
ً طوری اس ت که به عنوان خليفه الهی خود را در برابر ديگران مکلف و انسان ما هيتا

داند. بنابر اين، انسان طبيعی و متعادل هرگز از کمک و امداد به ديگری موظف می
کند؛ چرا که مقام خلافت الهی مقتضی  بخصوص به دوستان ومحيبين خويش پرهيز نمی

 کمک و مساعدت باشد. اين معناست که نسبت به ديگر آفريده محبت نمايد و اماده
همچنان قرآن عظيم الشأن در برخی ديگری از آيات خويش، به معرفی دشمنان واقعى 
انسان می پردازد، فرق نميکند که شما به اين دشمنان در رابطه هستيد و يا هم اصلاً رابطه 

نيست كه ای با آنان نداشته باشيد، ولی آنها ذاتاً در دشمنی با انسان قرار دارند. اين گونه 
اگر بر انسان مسلط نباشند، بايد به آنان بى توجه بود. شناخت و معرفت از دشمن يک 

 وجيبه شرعی می باشد.
بخصوص شناخت از دشمن درونی برای انسان يک امر حياتی، ضروری، شرعی و دينی 

دشمن بشمار می رود. زيرا مبارزه به دشمن بيرونی کاری ساده واسان است، زيرا انسان 
ونی خويش را رو در رو می بيند، بناءً به دفاع از خود اقدام ميکند، و يا هم تمام تدابير بير

احتياطی را در پيش ميگيرد، تا كمترين ضربه را از ناحيه دشمن متحمل شود، اما دشمن 
پنهان و يا دشمن درونی بدترين و خطرناک ترين دشمن انسان بشمار می رود، زيرا انسان 

های ريزلانه او كمتر معلومات وآگاهی می يابد. دشمن شد، و از نقشه از آن غافل ميبا
كند، لذا بر ماست ابتدا دشمن درون را تری را به انسان وارد می  خانگی ضربات مهلك

ها وپلان های او، اطلاع کامل پيدا كنيم، تا با عزمی استوار، راسخ وقوی شناخته و از نقشه
ترين دشمن درونی انسان، همانا نفس انسان و ايم. مهم بر دشمن بيرون خويش مقابله نم

 شيطان هستند.
نفاق از مباحث مهمی است که مورد اهتمام قرآن عظيم الشأن قرار گرفته، و در آيات 

بر « منافقون»متعددی بدان اشاره به عمل آمده است، تا جايی که يک سورۀ به نام 
 پيامبرصلی الله عليه وسلم نازل شده است.

اء در مورد منافق تعريفات متعددی ارايه نموده اند، ولی بهترين تعريف زيبا در مورد علم
منافق همين است که: صفت منافق به شخصی اطلاق می شود که: در باطن کافر و در 

 ظاهر مسلمان است. 
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نقش منافقان در يک جامعه اسلامی بی نهايت خطرناک است، بخصوص منافقان که در 
اسلامی توسط رسول الله صلی الله عليه وسلم در مدينه بعد از هجرت  بدو تاسيس حکومت

 تقريباً يک سوم از اجتماع مدينه را تشکيل ميدادند.
منافقان مدعی ايمان به الله بودند و در ظاهر به رسالت پيامبر صلی الله عليه وسلم اقرار هم 

برای مزيد معلومات مراجعه داشتند اما ايمانشان ظاهری بود و تظاهر به اسلام می کردند.)
 (167فرمايد به سورۀ آل عمران آيه: 

مطالعه تاريخ اسلام نشان می دهد که منافقان تاب مشاهدة حيات و پيشرفت دين اسلام را 
نداشتند چرا که شريعت محمد صلی الله عليه وسلم تمام اميد ها و آرزوها و اميال 

اين اساس آنها با عناوين و دسايس گوناگون آنها را به باد فنا داده بود. بر « خواهشات»
کوشيدند تا در قدم اول حکومت اسلامی جديد تاسيس مسلمانان را و در قدم بعدی دين اسلام 

 را بصورت کل از ريشه نيست و نابود سازند.
منافقان برای تأمين اهداف شوم خويش هر روز طرحهای جديد و نقشه های خطرناک  

شعل دين مقدس اسلام طرح و آنر به منصه اجر هم گذاشتند. نوينی بر خاموش ساختن م
آنان در هر دسيسۀ که به منظور برچيدن موجوديت نهضت اسلام برانگيخته می شد، شرکت 
می جستند، و هر روز به اقدام خطرناکی عليه رهبر نهضت محمد صلی الله عليه وسلم 

 دست می زدند. 
 49)آيه « فيِ قلُوُبهِِمْ مَرَض  »...يضی هستند، منافقان مطابق تعريف قرآن انسا نهای مر

سورۀ انفال( بدين اساس کوشيدند، با پاشيدن بذر فتنه و اختلاف درقلوب مسلمانان و ايجاد 
جوّی مملو از کينه، آتش دشمنی های کهنه و قديمی را دوباره در مجتمع مدينه منوره مشتعل 

 سازند.
حدت صفوف فشرده مسلمانان را به هرقيمتی که آنان همواره تلاش بخرچ می دادند، تا و

باشد متزلزل و خدشه دار سازند، و در نهايت وحدت اجتماعی، حاکميت اسلامی بصورت 
 کل، تضعيف و در نهايت آنرا نيست و نابود سازند.

 خصوصيات منافق دائماً همين است که: در گفتار و عمل خود دروغ ميگويند.
 ن عمل نمی کند و در امانت خيانت می ورزند.و زمانيکه وعده می دهند، بدا

بارزترين و آشکارترين و رسواترين منافق کسی است که ديگران را به خاطر انجام همان 
 کاری مواخذه می کند که خود بدتر از آن را انجام می دهد.

منافقان هميشه نگران هستند که مباد ماهيت و جوهر واقعيشان برای مردم آشکار شود و 
ين منول کوشش عظمی بخرچ ميدهند تا صدای مخالفين خويش را در نطفه خاموش به هم
 سازند.
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 مُنافقِون ۀرجمه و تفسیر سورت
حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 به نام خدای بخشايندۀ ومهربان
 

ُ إذَِا جَاءَکَ الْمُناَفقِوُنَ قاَلوُا نشَْهَدُ إِنَّکَ لرََسُولُ  ُ یَعْلَمُ إنَِّکَ لَرَسُولهُُ وَاللََّّ ِ وَاللََّّ اللََّّ
 ﴾۱یشَْهَدُ إنَِّ الْمُناَفقِِینَ لکََاذِبوُنَ ﴿

 دهيم که تو واقعاً پيامبر خدايی و الله ]هم[ می چون منافقان نزد تو آيند گويند شهادت می
ً پيامبر او هستی و الله گواهی می چهره سخت  دهد که مردم دو داند که تو واقعا

 (۱دروغگويند)
 تشريح لغات واصطلاحات :

ُ يَعْلَمُ إنِهکَ لرََسُولهُُ » شهادت  دهيم. «:نَشْهَدُ »  الله  می داند که تو واقع پيامبر «: وَاللَّه
 خدايی. 
 تفسير :

ِ »از فحوی آيۀ مبارکه و بخصوص جمله  معلوم می شود که: « قالوُا نَشْهَدُ إنِهكَ لرََسُولُ اللَّه
كند. منافق، از كلمه حق وحقيقت مانند عادت دايمی و هميشگی خويش استفاده باطل مى

دايمی منافقان های  چرب زبانى و چاپلوسى، از جمله شيوههای طوريکه تاکتيک و شيو
 است.

ِ »منافق در آيه فوق الذکر به ادای قسم از جمله  کوشش بعمل می « نَشْهَدُ إنِهكَ لرََسُولُ اللَّه
ه کلام خويش را به قسم توام بسازد، تا مخاطب خويش را به کلام وسخن منافقانه ورد کآ

. تلاش و خويش باورمند بسازد. بناءً نبايد به سخن منافقانه شخص منافق اعتماد وباورکنيم
نفاق منفاقين را بلکه هويت شخص منافق رسوا ساخته ۀ نه تنها شيواعظمی شود که کوشش 

کاذبين و دروغگويان هستند، طوريکه پروردگار با عظمت ما شود. زيرا اشخاص منافق 
ُ يَشْهَدُ إِنه الْمُنَافِقِينَ لکََاذِبوُنَ »در آيه فوق فرموده است:  ، منافقين بر خلاف اعتقاد، «وَاللَّه

سخن به زبان می آورند، قابل دقت است که: ايمان واقعى، همانا اعتقاد قلبى است نه اقرار 
 زبانى. 

 ت؟نفاق چیس
نفاق، ادعای خوب بودن و درستکاری از طرف انسانهای نادرست و نابکار است. نفاق 
ميوه و ثمره کفر است و کفر به معنای پنهان کردن حقايق و وارونه جلوه دادن آنست. منافق 

های کفر در دل در ظاهر مسلمان و در باطن کافر است. در حقيقت نفاق يکی از نشانه
 است. 

کنند، کسانی است که به زبان ادعای ايمان و صداقت در اقوال و افعال را مینفاق از اعمال 
 اما درقلب حقايق را پنهان کرده و با خودشان صادق نيستند.

 ! محترمۀ خوانند
در روز قيامت بدترين مردم انسان های دو رو و منافق صفت هستند، انسانهای که در هيچ 

دق نمی باشند. در بخاری و مسلم حديثی وقت و در هيچ حالت دارای موضع واحد صا
الله صلی الله عليه وسلم  داريم که از ابوهريره رضی الله عنه روايت شده است؛ که رسول

)مشکوه «. تجَِدُونَ شَره النهاسِ ذَا الْوَجْهَيْنِ الهذِی يَأتِْی هَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ وَيَأتِْی هَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ »فرمود: 
.( )بدترين مردم روز قيامت کسانی را می يابيد که دو رو و منافق 4820 المصابيح: شماره

 صفت هستند.
با هرکس به چهره مبدل شده رو به رو می گردند( مانند گل آفتاب پرست که در صبح و 

 عصر تغيير جهت ميکند.
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در برخی ازروايات آمده است که اين گونه انسانها در روز قيامت زبان آتشين دارند. 
الله صلی  ی، ابو داوود، دارمی و ابولعلی از ياسر بن عمار روايت می کنند که، رسولبخار

«. مَنْ کَانَ لَهُ وَجْهَانِ فِی الدُّنْيَا کَانَ لَهُ يوَْمَ الْقِيَامَةِ لِسَانَانِ مِنْ نَارٍ »الله عليه وسلم فرمود: 
اشد، در روز قيامت .( )هرکس در دنيا دارای دو چهره ب892)سلسلة احاديث الصحيحة: 

 زبانی از آتش در دهانش گذاشته ميشود(.
 بنابراين منافقان از ايمان و دين به عنوان ابزار ووسيله استفاده به عمل ميآورند.

ر اختيار نموده اند، سِپَ تعبير به اينکه آنان شهادت به رسالت و توحيد را تنها برای وسيله و
نشان می دهد که منافقين در جامعه احساس خطر می کردند و برای اين که خود را در 
سنگر با آمن قرار دهند و ازاضرار و آسيب های احتمالی از سوی دين و دينداران در امان 

 اقرار به اسلام کند. بمانند به شهادتين روی آورده و 
منافقين دين را بحيث ابزار و وسيله برای مصؤن ماندن ور شديم آدر حقيقت طوريکه ياد 

از مومنان و جامعه ايمانی بکار می برند. به همين دليل گفته شد که نفاق زمانی در 
جامعه شکل می گيرد که اسلام و ايمان در قدرت باشند و کافران برای رهايی از فشار 

را از هرگونه گزندی حفظ  های قدرت اسلام به دين روی می آورند تا در پناه آن خود
سورۀ مجادله( به همين مسئله اشاره به عمل آمده و تحليل می  16کنند. طوريکه در )آيۀ 

کند که علت روآوری منافقان در جامعه ايمانی به ايمان و اسلام تنها ترس است و برای 
امان  حفظ خويش سپر و زره اسلام را برتن کرده اند تا با آن از آسيب های اجتماعی در

 بمانند.
 خوانندگان گرامی !
صفات منافقان، دلايل دروغگويی  ( در باره بدترين وزشترين  8الی  1در آيات متبرکه ) 

 ، مورد بحث قرار گرفته است .و نفاق آنان
ِ إنَِّهُمْ سَاءَ مَا کَانوُا یَعْمَلوُنَ﴿  ﴾۲اتَّخَذوُا أیَْمَانَهُمْ جُنَّةً فصََدُّوا عَنْ سَبیِلِ اللََّّ

 منع کردند، البته بد قسم های خود را ]چون[ سپری بر خود گرفته و ]مردم را[ از راه الله
 (۲)کنند.است آنچه آنها می 

 تشريح لغات واصطلاحات : 
شود. در اى است که براى محافظت از جان از آن استفاده مىجنة سپر، وسيله«: جُنهةً »

سپرى است که انسان را از آتش مصون ؛ يعنى روزه «الصوم جنةّ»حديث آمده است: 
 دارد. مى
قسم دروغين خود را سپر و پوششى براى صيانت خود قرار « اتهخَذوُا أيَْمَانَهُمْ جُنههً »

باشد مبنى بر است: منظور قسم خوردنشان مى فرموده اند تا کشته نشوند.ضحاک داده
 اينکه مسلمان اند.

 تفسير :
 «:جُنهةً  اتهخَذوُا أيَْمَانَهُمْ » 
خود  ايمان شما درباره به را که يعنی: سوگندهايی« اندخود را سپر گرفته سوگندهای»
خود را سر آن  دارد و در پشت را از گزند شما نگه اند تا آنانخورند، سپر قرار داهمی

 و اسير نشوند.  دارند تا کشته پنهان
«   ِ را از جهاد و ايمان آوردن به پيامبر صلی الله عليه وسلم  مردم« فَصَدُّوا عَن سَبيِلِ اللَّه

 منع کردند.
دارند که آن را توسط پيامبرش است: يعنى مردم را از دين الله باز مى فرموده امام طبرى 

شوند که آن را براى  فرستاده است، و آنان را از پيروى نمودن از شريعتش مانع مى
 (.۲٨/۶٩طبرى  بندگانش مقرر فرموده است. )تفسير

هاى کاذبشان خود را از مسلمانان مصئون  است: منافقين به وسيلۀ دروغ فرموده و ابن کثير 
داشتند؛ زيرا افرادى که کاملاً از امر آنان باخبر نبودند، به قسم های دروغين شان  مى
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خود  کردند آنها مسلمان هستند در صورتيکه آنها از فرط فسادشدند و گمان مىفريفته مى
ً به اسلام و مسلمانان روى نميآورند، و بسى از مردم در اين رهگذر زيان ديدند.  قلبا

 (.٣/۵٠٣)مختصر 
عمل و کارشان زشت و ناپسند است؛ زيرا به ظاهر خود را « إنِههُمْ سَاءَ مَا کَانوُا يَعْمَلوُنَ »

ى آنها ل منافقانهدهند، در صورتيکه در باطن منافق و نابکارند.پس اعمامسلمان نشان مى
 هاى کاذبشان بسى زشت و ناپسند است.و قسم
براى ذم است و متضمن معنى تعجب و « بئس»مانند « ساء»است:  فرموده صاوى مفسر 

 (۴/۲٠٨باشد. )تفسيرصاوى مهم نشان دادن کار آنان نيز مى
 ! خواننده محترم

به شخصی اطلاق می شود منافق در اصطلاحات قرآنی ور شديم:آطوريکه در فوق هم ياد 
که به ظاهر مسلمان باشد و در باطن فاقد ايمان يعنی ايمان نداشته بلکه تظاهر به اسلام و 
دين داری می کند و تنها برای دست يابی به موقعيت های اجتماعی و بهره گيری از منافع 

م روی می دنيوی دين داری و يا فرار از مجازات و يا اينکه از کشتن نجات يابد به اسلا
آورد و شهادتين را ادا می کند. بنا براين نفاق پديدۀ سياسی و اجتماعی باحضور قوی 

 مصلحت گرايی و منفعت گرايی دنيوی است.
سوء استفاده از مقدّسات دينی يکی از وسايل وشيوه های تاکتيکی منافقين در شيوه کار شان 

مبين اين حقيقت است. آنان هميشه « جُنهةً  اتهخَذوُا أيَْمانَهُمْ »بحساب می رود طوريکه جمله 
کوشش می کنند،که ازدين عليه دين استفاده بعمل ارند. و بدين ترتيب همه کوشش شان در 

ِ »اين است که:  تا بدينوسيله ديگران را از هدايت الهى محروم سازند. « فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّه
ايد فراموش کرد که هدف نهايی منافق به کفر هدف منافقان، همانا بستن راه الله است، ونب

 انجامد.می
جريان نفاق، ازخطرناکترين جريان رايج در جامعه اسلامی است. عمل کرد منافقان از 
نظر قرآن عظيم الشأن از عمل کرد کفار هم بدتر شمرده شده اند و مؤمنان ترغيب شده اند 

گاه و با تدبير موضع مبارزه جدی بعمل که جريان نفاق را شناخته و در برابر آن هوشيار، ا
 آرند.

نبايد فراموش کرد که نفاق و دورويی پديدۀ است که در هنگام حکومت و حاکميت اسلام 
پديد می آيد. اين اصطلاحی است که در دوره قدرت اسلام در مدينه منوره بعد از تاسيس 

 اولين پايه های حکومت اسلامی، ظهور کرد.
که:هر شخص را نمی توان متهم به نفاق کرد و يا به اتهامی از دايره قابل توجه ودقت است 

اسلام آنرا بيرون راند. بنابر همين منطق است که چگونگی تعامل با منافقان دشوار است. 
اين دشواری به جهت عدم امکان شناسايی آنان است؛ زيرا منافقان هرگز به طور آشکار 

همواره بر ايمان بلکه شدت ايمان خويش تأکيد  و علنی کفر خويش را آشکار نمی کنند و
می ورزند. بنابراين کسانی که به طور آشکار و علنی با دين اسلام مخالفت می ورزند 
 هرچند که درجامعه اسلامی زندگی می کنند منافق نيستند بلکه کافر و مشرک می باشند.

 ! خواننده محترم
مل در رفتارها و گرايش های آنان است که تنها راه شناسايی و درگيری منافقان دقت و تأ
 با اصول اسلامی و ايمانی در تضاد است. 

قرآن عظيم الشأن درسورۀ بقره به تحليل رفتارها و عملکرد ها و حتی عقايد ايشان می 
پردازد تا مؤمنان نسبت به منافقان و جريان نفاق با آگاهی و اطلاع بيشتری برخورد کنند 

جدی و خطرناک آن ها خود و جامعه ايمانی را حفظ کنند؛  و از اضرار وآسيب های
طوريکه در فوق هم ياد آور شديم جريان نفاق به جهت دوگانگی و دورويی بدتر از کافران 
و مشرکان هستند و ضربه هايی که ايشان به جامعه و ايمان مردم وارد می سازند سخت 

 تر و جانکاه تر است.
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خطرناکی ارزيابی می کند که از درون جامعه بر آن خنجر  از اين رو خداوند نفاق را کفر
وارد می سازد و به همين دليل شدت تهديد خداوند نسبت به آنان بيشتر از تهديد کافران 
است. الله تعالی می فرمايد که منافقان به جهت کفر نفاق خويش در پايين ترين درجات 

 ند برای منافقان فراهم نموده است.دوزخ خواهند بود و درک الاسفل مکانی است که خداو
 ﴾٣ذَلِکَ بأِنَههُمْ آمَنوُا ثمُه کَفرَُوا فطَُبِعَ عَلیَ قلُوُبهِِمْ فهَُمْ لَا يفَْقهَُونَ﴿

اند و در نتيجه  که آنان ايمان آورده سپس به انکار پرداختهاين )نفاق( به آن خاطر است 
 (٣فهمند.) بر دلهايشان مهر زده شده و ]ديگر[ نمی

 تشريح لغات واصطلاحات :
«: لَا يَفْقَهُونَ » مهر زده شد. «: طبع» اين نفاق و دورويی و دروغ پردازی.«: ذَلِکَ » 

 نمی فهمند.  
 تفسير :

مطالعه نمايم با خاصی  قرآن عظيم الشأن با دقت ازاگر مبحث منافقان را در سراسر 
وضع مبحث نفاق خويش را وضاحت تام در خواهيم يافت که: منافق درهرجای و هر م

 مطرح می سازد.
قرآن عظيم الشأن هم در بخش که موضوع منافق مطرح می شود، آنرا با تعابير تند و زننده 

ُ عَلى »سورۀ محمد( ميخوانيم: 16مورد استعمال قرار داده است از جمله: در )آيۀ  طَبَعَ اللَّه
 و هدايت و نور بدان نميرسد. ؛الله تعالی برقلب های آنان مهر زده است« »قلُوُبهِِمْ 

شناسند و و چون خدا بر قلب آنان مهر زده است، خير و ايمان را نمى« فهَُمْ لَا يَفْقَهُونَ »
( )آنان نمى دانند( 93)سورۀ توبه، « لا يَعْلَمُونَ »دهند.نيک و بد را از هم تميز نمى 

 .(9آنان درك ندارند؛ )بقره، « رُونَ ما يَشْعُ ( »1آنان دروغ ميگويند( )منافقون، « لكَاذِبوُنَ »
 در سركشى خود سر درگم« فيِ طُغْيانهِِمْ يَعْمَهُونَ « »12بقره، »فسادگرند؛ « الْمُفْسِدُونَ »
ُ « »16بقره »آنان هدايت يافته نيستند؛ « ما كانوُا مُهْتدَِينَ « »15بقره »ند؛ ا لَنْ يغَْفِرَ اللَّه

 (36بخشد. )سورۀ انفال، خداوند هرگز آنان را نمى « لهَُمْ 
منافقين کوشش بعمل می آورند که از هر وسيله و از هر ذريعه استفاده کنند تا وحدت 
مسلمان را به خطر مواجه سازند، از جمله اين دسايس و فعاليت های منافقانه ميتوان از 
 اعمار مسجد ضرار در زمان رسول الله صلی الله عليه وسلم در مدينه مثال خوبی برای

 شناخت هويت به اصطلاح اسلامی منافقان شده ميتواند.
 منافق و پديده نفاق چرا اينقدر خطرناک است؟

در جواب بايد گفت: دشمن هويت و عملکرد اش معلوم است، و با تمام وضاحت اعلام 
دشمنی ميکند، و منافق از جمله دشمنی است که شنا خت آن کاری ساده وآسانی نيست. 

ره دوست ظاهر می شود و هميشه از پشت خنجر ميزند، منافق نسبت به زيرا منافق با چه
سايرين مصروف تظاهر دينی است، بناءً نقش تخريبی اش برای جامعه به مراتب بدترو 

 بيشتر است.
بقره که در آن فورمول قوی مردم شناسی جمعبندی ۀ توجه خوانندگان را به آيات اول سور

 شده است جلب می دارم:
 ( به تعريف و معرفی متقيان پرداخته است.5و 4و 3و 2هارگانه سورۀ بقره،آيه )در آيات چ

( به معرفی کافران پرداخته است، ولی برای شناخت 7وآيه  6همچنان در دو ايه )آيه 
آيات ديگر در سورۀ بقره اختصاص يافته است. زيرا تعريف و شناخت  13منافقان 

 ی باشد.شخصيت منافق بی نهايت پيچيده و بغرنج م
قابل دقت است که: هم شخصيت منافق وهم عملکرد منافق ضرورت به توضحيات بيشتر 
و همه جانبه دارد، زيرا شخصيت منافق، طوريکه ياد آور شديم شخصيت پيچيده، مغلق و 

 خطرناکی است.
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 در قرآن عظیم الشأن منافق به دو شکل معرفی شده است:
اصطلاح عوام الناس به نرخ روز نان ميخورند و هر اول: عدۀ که اصلاً ايمان ندارند و به 

 روز چهره عوض می کنند و اين يک نوع نفاق است.
م دارد ولی در لّ دوهم: نفاق عملی: کسيکه اعتقاد به الله جل جلاله وپيامبرصلی الله عليه وس

سمان تا زمين ديده می شود.هميشه حرف می زند، قول ميدهد آبين عمل و فکرش تفاوت 
 به قول وحرف خويش عمل نمی کند.ولی 

درقلب های )« فيِ قلُوُبِهِمْ مَرَض  »سورۀ بقره( ميفرمايد:  10قرآن عظيم الشأن در )آيه 
 ايشان مرض )جهل و عناد( است.

 نفاق، يك مرض روحى است ومنافق يک مريضی است. بناءً بايد گفت که:
 همانطور كه مريض، نه سالم است و نه مرده، نفاق هم نه مؤمن است و نه كافر. 

 سورۀ بقره( چه زيبا فرموده است که: 10)آيه « لهَُمْ عَذاب  ألَِيم  بمِا كانوُا يَكْذِبوُنَ »جمله 
 آورد. هاى عزّت و سقوط را، خود انسان در خود به وجود مى زمينه

ً فزَادَ »مفسرين در تفسير جمله  ُ مَرَضا  سورۀ بقره( می نويسند: 10)آيه « هُمُ اللَّه
ماند كه در ذخيره آب افتاده باشد. هر چه آب در  داستان منافق، به لاشه مردارو بد بو مى

يابد. نفاق،  آن بيشتر وارد شود، فسادش بيشتر شده و بوى متعفن وکثيف اش افزايش مى
ن باقى بماند، هر آيه وحكمى كه از جانب همچون مردارى است كه اگر در روح وقلب انسا

زند پروردگار نازل شود، به جاى تسليم شدن در برابر آن، دست به تظاهر و رياكارى مى 
افزايد. اين روح مريض، تمام افكار و اعمال او را، رياكارانه  و يك گام بر نفاق خود مى

عالی ما وشما را را از آن نگاه و منافقانه ميكند و اين نوعى افزايش مريضی است. که الله ت
 دارد.

 : یک تعریف کوتاه ازکافر و منافق
کافر و منافق با هم چنانچه به نحوی در بالا گفته آمديم  در اين هيچ جای شکی نيست که:

متفاوتند، کافر کسی است که قلباً و ظاهراً اسلام را انکار ميکند، ولی منافق کسی است که 
پذيرفته و اعلام اسلام ميکند و قلباً اسلام را رد و انکار می کند، لذا در ظاهر اسلام را 

شخص منافق از کافر عذاب بيشتری خواهد ديد زيرا ضرر او بيشتر است. پس نکتۀ مهم 
در اين مطالب اينست که نميتوان حکم نفاق بر مسلمانان صادر نمود، زيرا ما از قلب 

داند که آيا شخصی که اعلام اسلام نموده در گفته و  انسانها نا آگاهيم و بجز الله کسی نمی
 عمل خود صادق است يا خيانت می کند!

 : انواع نفاق
هاى زيرزمينى است كه براى استتار يا فرار از آن ، به معناى تونل«نفق»از « نفاق»

شود. برخی از حيوانات از جمله موش سوسمار، از غار های استفاده به عمل  استفاده مى
ورند که دارای دو سوراخ اند. خصوصيت منافقان هم همين است، هميشه برای فرار آمی 

راه های مخفی و پنهانی را برای فرار خود نگاه ميدارند، تا به هنگام خطر از آن طريق 
 فرار كند.

 نفاق عملی و نفاق اعتقادی.نفاق دو نوع است: 
کسی است که در قلب مخالف  نفاق اعتقادی همان نفاقی است که شخص را کافر می کند و

 اسلام ولی در ظاهر موافق آن است!
اما نفاق عملی، هميشه کافر نيست، بلکه ممکن است شخص مسلمانی باشد که گهگاهی  

مرتکب برخی از اعمال منافقانه می شود، مثلاً زياد دروغ گفتن نشانۀ نفاق است. و يا کسی 
ند، بايد از خود بترسد زيرا او نشانۀ نفاق که خلاف وعده می کند يا در امانت خيانت می ک

 دارد!
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 نفاق اعتقادی چیست؟
نفاق اعتقادی که همانا کفر اکبر بوده و شخص را از دايره اسلام خارج ميگرداند و آن شش 
نوع است: تکذيب پيامبر، تکذيب بعضی از آنچه پيامبر صلی الله عليه وسلم آورده، دشمنی، 

غض و کينه به بعضی از آنچه که پيامبر صلی بُ الله عليه وسلم، تنفر و کينه با پيامبر صلی 
الله عليه وسلم آورده است، خوشحال شدن از شکست دين پيامبر صلی الله عليه وسلم و 

ۀ اين محت گشتن به خاطر پيروزی و سرفرازی دين پيامبر صلی الله عليه وسلم، و هانار
را بر مسلمانان مخفی می دارد و موارد در قلب شخص بروز می کند و شخص اعتقادش 

 لذا به آن نفاق درونی يا اعتقادی گويند.
 : نفاق عملی

نفاق عملی که آن را کفر اصغر می گويند: شخص را از دايره اسلام خارج نمی کند، ولی 
 آن جنايتی بزرگ و گناهی عظيم است. طوريکه در حديثی آمده است:

مُنَافِقاً خَالِصًا وَمَنْ کَانَتْ فِيهِ خَصْلَة  مِنْهُنه کَانَتْ فِيهِ خَصْلَة  مِنْ النِفَّاقِ أرَْبَع  مَنْ کُنه فيِهِ کَانَ »
(، 34بخاری ) «حَتهی يَدَعَهَا إِذَا اؤْتمُِنَ خَانَ وَإِذَا حَدهثَ کَذَبَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فجََرَ 

ار خصلت در او ديده شود، منافق خالص هر کس اين چه»يعنی:  (.58وصحيح مسلم )
است. و هر کس، در او يکی ازاين خصلت ها ديده شود، يک خصلت از نفاق دارد مگر 

.هرگاه، امانتی به او سپرده شود، 1زمانی که آن را ترک کند.آن چهار خصلت عبارتند از: 
بندد، پيمانش . اگر عهد و پيمانی ب3. هنگام صحبت کردن، دروغ می گويد.2خيانت می کند.
آيَةُ الْمُنَافِقِ »همچنين ميفرمايد:  «.. هنگام دعوا، دشنام ميدهد و ناسزا ميگويد4را می شکند.

نشانة منافق، »يعنی: ( 33بخاری )« ثلََاث  إِذَا حَدهثَ کَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أخَْلَفَ وَإِذَا اؤْتمُِنَ خَانَ 
غ می گويد. دوم اينکه خلاف وعده، سه چيز است: اول اينکه در صحبت های خود، درو

 «.عمل می کند.سوم اينکه در امانت، خيانت می کند
أيُّما امرأةٍ سألَتْ زوجَها طلاقَها مِن غيرِ بأسٍ فحرام  عليها »همچنان در حديثی آمده است: 

رائحةُ الجنهةِ الراوي: ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم |المحدث: شعيب 
|خلاصة حكم 4184المصدر: تخريج صحيح ابن حبان الصفحة أو الرقم: الأرناؤوط|

)هر زنی که بدون دليل از شوهرش تقاضای « المحدث: إسناده صحيح على شرط مسلم
 (طلاق کند، بوی جنت بر او حرام است.

من ترک »همچنين از اسامه بن زيد روايت است که پيامبر صلی الله عليه وسلم فرمود: 
کسی که سه جمعه را بدون عذر ترک « »غير عذر کتب من المنافقين ثلاث جمعات من

 (422طبرانی ) «.آيدکند، از منافقين به حساب می
اين موارد گاهی از مسلمانان سر می زند و لذا نمی توان چنين حکم نمود که هرکس 
شد  دارای يکی از آن خصلتهای منافقانه باشد، پس او منافق است، بلکه بايد به او متذکر
 که مواظب خود باشد و از خصلت های منافقاننه دوری ورزد تا عقيده اش سالم بماند.

بر اين اساس کسی که مسلمان است و شهادتين بر زبان آورده و به ارکان اسلام اعتقاد 
دارد و به آنها عمل می کند، پس ما حکم به اسلام او می دهيم ولی اگر مرتکب يکی از 

 کم منافق بر او وارد نميکنيم، زيرا همانطور که گفته شد:موارد کفر عملی شد، ح
اولاً، نفاق اعتقادی در قلب است و ما بر قلب انسانها تسلط نداريم و جز الله کسی نمی داند  

که آيا شخص نفاق اعتقادی دارد يا خير )مگر آنکه خود الله تعالی به بندگانش خبر دهد که 
 ان مدينه را به پيامبر صلی الله عليه وسلم شناساند( فلانی منافق است همانطور که منافق

دوما، اين اعمال موجب کفر اکبر و نفاق اعتقادی نيستند بلکه گناه هستند و اهل سنت و 
جماعت )بر خلاف عقيدۀ فاسد خوارج( مسلمانان را با انجام گناهان کبيره يا صغيره تکفيير 

 نمی کنند.
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أجَْسَامُهُمْ وَإنِْ یَقوُلوُا تسَْمَعْ لِقَوْلِهِمْ کَأنََّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَهٌ وَإذَِا رَأیَْتهَُمْ تعُْجِبکَُ 
ُ أنََّی یوُْفکَُونَ﴿  ﴾۴یَحْسَبوُنَ کُلَّ صَیْحَهٍ عَلَیْهِمْ هُمُ الْعدَُوُّ فاَحْذَرْهُمْ قاَتلََهُمُ اللََّّ

چون سخن گويند به را به تعجب می اندازد! و شان تو قد و قامت و چون آنان را ببينی 
هر فريادی را اند.  هائی هستند که تكيه داده شده آنان گويا تخته دهی، گفتارشان گوش می
الله ايشان را بکشد از )حق( پندارند خودشان دشمنند از آنان بپرهيز! به زيان خويش می 
 (۴)شوند؟ به کجا گردانيده می

 تشريح لغات واصطلاحات :
گوش فرا می دهی. «: تسَْمَعْ » هيکلهايشان، پيکرها و اندامهايشان. «: أجَْسَامُهُمْ » 
 جمع «: خُشُب  »

 فرياد. آواز. «: صَيْحَةٍ »تکيه داده شده.«: مُسَنهدَة  »چوب خشک. ،هاخَشَب، تخته
ت الهی خدايشان بميراند! هدف از کشتن در اينجا، نفرين کردن و از رحم«: قَاتلَهَُمُ اللهُ »

 )ملاحظه شود سورۀ: توبه، عنکبوت، زخرف(.«: أنَهی يؤُْفَکُونَ »محروم گرداندن است. 
فرمايد: اموال و اولاد مى وسلم در سوره توبه، خداوند به پيامبر اكرم صلى الله عليه  

فرمايد: قيافه و بيان آنان سبب شگفتى شما منافقان ترا به شگفتى نياندازد، در اين جا مى
 .نشود

است ولى مراد تمام مسلمانان  وسلم  گرچه در اين آيه، مخاطب پيامبر اكرم صلى الله عليه
 .رار دهدهستند كه ممكن است ظواهر و بيان منافقان آنان را تحت تأثير ق

 تفسير :
هدف کلی اين آيه مبارکه، بيان علايم منافقان است که به وسيله اين علايم وصفات می توان 

اين نشانه ها نوعاً جنبه کلی و عمومی دارند  منافق را از مؤمن تشخيص وتفکيک نمود.
 نمايد.وناگفته نه ماند که: هم اکنون هم اين علايم بالای منافقان عصر امروزی ما صدق می 

بينى، وقتى آن منافقان را مى:« وَإِذَا رَأيَْتهَُمْ تعُْجِبکَُ أجَْسَامُهُمْ ۖ»در آيه مبارکه آمده است: 
شود؛ زير دارای سيمايى زيبا و برازنده و شاداب و شکل و سيمای شان باعث تعجب مى

يت می پرطراوت وقوی اندام ودرشت هستند. )اين جمله زيبای قرآنی ما را به يک واقع
رهمنايی می کند که: اشخاص منافق در ميان ما و در برابر چشمان ما حضور و قرار 

 دارند، يعنی اشخاص و افرادی دور از چشمان ما نيستند.(
اين واقعيت را به ما می « وَإِذَا رَأيَتهَُمْ تعُْجِبکُ أجَْسامُهُمْ »همچنان فحوی اين جمله مبارکه: 
خورد با مؤمنين، قيافه حق به جانب را به خود می گيرند، رساند که؛ اشخاص منافق در بر

اين قيافه و سکوت و آرامش و نگاه های آرام آنان )که همگی برای پوشاندن نفاق درونی 
 است( همه را به تعجب وا می دارد و تصور می کنند که آنان اشخاص صالحی هستند.

بين مؤمنين امکانات نفوذی بدست  منافقان برای پوشاندن صفت نفاق خود واينکه بتوانند در
، آورند، و يا حداقل مومنين به آنان نزديک شوند از اين شيوه وتکتيک استفاده می نمايند

در حاليکه در باطن آنان قيافه ونيت شيطانی وعداوت گرانه خويش را با مسلمانان پنهان 
 می دارند. 

ات،در بين مردم، زبان چرپ در ضمن قابل يادآوری است که منافقين در حين بحث ومباحث
و «)وَإِنْ يقوُلوُا تسَْمَعْ لِقوَْلِهِمْ »وشيرنی را بکار می بندند طوريکه در آيه مبارکه امده است: 

چون سخن گويند به گفتارشان گوش ميدهی( ابن عباس گفته است: ابن سلول )رئيس منافقان( 
آمد پيامبر صلىّ اّللَّ عليه ىدرشت اندام و فصيح بود و زبانى گويا داشت، وقتى به سخن م

داد، و يارانش نيز وقتى به محضر پيامبر صلىّ اّللَّ عليه وسلم وسلم به حرفش گوش مى
 .(۴/۲٠٨شدند. )صاوى آمدند، مردم از هيکل درشتشان در تعجب مىمى

بناءً ما نبايد فريب چرب زبانی و شيرين سخنی منافقان را بخوريم واين طرز گفتار در 
 ز موارد توسط همچو اشخاص برای فريب می باشد ونه برای دل سوزی که در اين زيادترا
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 مورد بايد دقت کرد.
همچنان توجه شما را به يک واقعيت جلب می دارم، و آن اينکه اشخاص ابن الوقت هدف 
مشخصی در برابر خويش ندارند وضمناً به هيچ اصلی پايبند نمی باشند، به هر رنگی جامه 

ه اصطلاح به هر دول می رقصند، و با ماسک های گوناگون در صحنه می پوشند، وب
زندگی ظاهر می شوند و برای منافع شخصی خويش همه اصول قبول شده انسانی را زير 

 پا می گذارند. 
ولی اشخاص انعطاف پذير، تا آنجا که به اصول و اهدافشان ضرری متوجه نشود با مردم 

می آيند و برای حفظ اصول و پايه های واقعی از يک حتی با دشمن خودهم احياناً کنار 
 سلسله منافع می گذرند.

اشخاص منافق بر اثر نداشتن فکر و عقل درست و سالم، حتی به آن اصولی که از جانب 
رسول الله صلی الله عليه وسلم طرح می شود، در حاليکه صد در صد به نفع آنها بوده نيز 

 احترام نمی گذاشتند.
می که در بين منافقان عام است، اينست که منافقان نه طرح ميدهند و نه طرح يک نقطه مه

که دامنگير شان ميباشد،کردار و گفتارش را از « نفاق»می پذيرند. و به سبب مريضی 
 محور عقل شان بيرون برده است.

سَنهدَة  ۖ» هايى هستند ار تختهبه سبب نفهمى و خالى بودن قلبشان از ايمان انگ:« کَأنَههُمْ خُشُب  مُّ
 باشد. اند. مراد از تشبيه، ترسويى و پستى آنان مىکه به ديوار تکيه داده شده

از بس که ترسو و هراسناکند هر بانگ و « يَحْسَبوُنَ کُله صَيْحَةٍ عَليَْهِمْ   »رو فرمود:  از اين
ميشه در حالت باشند. پس هکنند آنها هدف مىدانند و گمان مىصدايى را بر ضد خود مى

ى آنها را پاره و رازشان را برملا ترس و اضطراب قرار داشته و بيم دارند الله تعالی پرده
 سازد.

کنند در معرض خطر است: هر بيم و خطرى اتفاق بيفتد، آنها گمان مى فرموده ابن کثير 
 (.۲/۵٠۴گيرند. )مختصر قرار مى
شنيدند يا هر صدايى را اى را مىاست: هر وقت بانگ جستجوى گمشده فرموده مقاتل 

کردند مراد آنانند؛ زيرا خائن بيمناک وخايف پريد و گمان مىميشنيدند، عقل از سرشان مى 
 (.۲٨/۱۱۱است. )آلوسى 

آنها هم براى تو و هم براى مؤمنان دشمنانى سرسخت ميباشند، :« هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ  »
اند، پس از آنها برحذر باش و از آنان ايمن مباش، و آوردههرچند که به ظاهر اسلام را 

 باشند.اسرار خود را در اختيار آنها قرار مده؛ زيرا چشم و گوش دشمنانت مى
«ۖ ُ ى دعايى است. يعنى الله آنها را خوار و نفرين و دور از رحمت خود جمله:« قَاتلَهَُمُ اللَّه

گرايند؟! و اه هدايت منحرف شده و به گمراهى مىچگونه از ر« أنَهى يؤُْفَکُونَ »بدارد! 
کنند؟ ! دورى آنها از ايمان و جهل و چگونه با وجود اين همه دلايل روشن، راه را گم مى

ى تعجب و شگفتى نادانى آنها و انصراف شان از ايمان آن هم بعد از اقامۀ دلايل، مايه
 است.

ه پيامبر صلىّ اّللَّ عليه و سلم فرمود: امام احمد از ابو هريره )رض( روايت کرده است ک
شوند؛ سلام و درودشان نفرين است، و هايى دارند که به وسيلۀ آن شناخته مىمنافقان نشانه

خوراکشان تاراج، و غنيمت شان غل و غش است. و جز با نيتى سوء به مساجد نزديک 
دانند و با هيچ کس کنند. خود را بزرگ مىشوند و جز در آخر وقت نماز اقامه نمىنمى

انس و الفت ندارند و هيچ کس با آنها مأنوس نيست. در شب بسان چوب ساکت بوده و در 
 گونه آمده است.(نيز اين ٣/۵٠۴خلال روز داد وچيغ ميزنند. )اخراج از احمد، درمختصر 

ُ »منافقين با الله تعالی درگيرند، والله تعالی نيز آنان را لعنت ميكند: الهی  «.قاتلَهَُمُ اللَّه
مارا از مرض مهلک نفاق واز فتنه های منافقين درآمان داشته باش.آمين يارب پروردگارا
  العالمين.
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وْا رُءُوسَهُمْ وَرَأیَْتهَُمْ یصَُدُّونَ وَهُمْ  ِ لَوَّ وَإذَِا قیِلَ لَهُمْ تعَاَلَوْا یسَْتغَْفِرْ لکَُمْ رَسُولُ اللََّّ
 ﴾۵مُسْتکَْبِرُونَ﴿

و چون به آنان گفته شود بياييد تا پيامبر صلی الله عليه وسلم برای شما آمرزش بخواهد 
کنند که ديگران را از راه الله منع می بينی گردانند و آنان را می  سرهای خود را بر می
 (۵)ورزند.در حاليکه تكبر می 

 تشريح لغات واصطلاحات :
وْا» ينکه تکان دادن سر به عنوان تکبرّ و تمسخر دور وپيچ دادن است، )يعنی ا«: لوَه

 است.(
کنند از پذيرش دعوت بر حق پيامبر صلی الله گردانند. دوری می  روی می«: يَصُدُّونَ »

 عليه وسلم.
سْتکَْبِرُونَ » آنان را مي بينى که از پذيرفتن اين درخواست امتناع « وَرَأيَْتهَُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُّ
دانند که پيامبرصلی الله عليه وسلم برايشان ورزند و خود را بزرگتر از آن مىمى

ى مضارع آمده است تا استمرار آنها را در امتناع و لجاجت نشان بخشودگى کند. صيغه
 .( ٨/۲٧٣. )البحر دهد

 تفسير :
اند: بعد از اين که در مورد افشا و رسوا نمودن منافقين آيات نازل شد، مفسران گفته

خويشاوندان مؤمنشان نزد آنان رفتند و گفتند: واى بر شما! نفاق شما افشا شده و خود را 
ز او التماس کنيد که نابود کرديد. نزد پيامبر صلىّ اّللَّ عليه و سلم برويد و توبه نماييد و ا

 برايتان طلب مغفرت کند، اما آنها امتناع ورزيدند و به عنوان استهزا سر را تکان مى
دادند. آنگاه آيه نازل شد. بعد از آن نزد ابن سلول رفتند و گفتند: پيش پيامبر برو و به 

نکار کند، سرش را تکان داد و از در اگناهت اعتراف کن، ايشان برايت طلب مغفرت مى
درآمد و گفت: از من خواستيد ايمان بياورم، ايمان آوردم. از من خواستيد زکات مالم را 
بدهم، چنان کردم. و چيزى نمانده است جز اينکه مرا وادار کنيد براى محمد سجده ببرم! 
آنگاه خدا بيان کرد که طلب بخشودگى براى آنان از سوى پيامبر، هيچ سودى بر ايشان 

 اند.گى را پيشه کردهنها نفاق و چند چهرهندارد؛ زيرا آ
 :5شأن نزول آيۀ 

ابن جرير از قتاده روايت کرده است: به عبدالله بن ابی گفته شد: کاش خدمت  -1089
کرد. او سر خود را برگرداند. پس در باره رفتی، تا برايت طلب مغفرت می رسول الله می 

 .(34162و  34160نازل شد. )طبری « سْتغَْفِرْ لکَُمْ رَسُولُ اللَّهِ وَإِذَا قيِلَ لهَُمْ تعََالوَْا يَ »او آية 
ک: ابن منذر از عِکرِمَه مانند اين روايت را نقل کرده است.)تفسير وبيان کلمات  -1090

قرآن کريم تأليف شيخ حسنين محمد مخلوف واسباب نزول تأليف علامه جلال الدين 
 .سيوطی(

 : منافقانیک تشبیه زیبا در بارۀ 
سورۀ بقره( در باره منافقين يک تشبيه زيبای  19تا 17پروردگار با عظمت ما در )آيات 

ا »را بشرح ذيل چنين بيان وفورمولبندی فرموده است:  مَثلَهُُمْ كَمَثلَِ الهذِی اسْتوَْقَدَ نَاراً فَلمَه
صُمٌّ بكُْم  عُمْی  فهَُمْ  ﴾17﴿ظُلمَُاتٍ لاه يبُْصِرُونَ  أضََاءتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اّللَُّ بِنوُرِهِمْ وَترََكَهُمْ فیِ

نَ السهمَاء فيِهِ ظُلمَُات  وَرَعْد  وَبَرْق  يَجْعَلوُنَ أصَْابعِهَُمْ فیِ آذَانهِِم  ﴾18﴿لاَ يَرْجِعوُنَ  أوَْ كَصَيبٍّ مِّ
وَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ واّللَُّ مُحِيط  بِالْكافرِِينَ  نَ الصه  است كسی مثل همچون آنان مثل)« ﴾۱9﴿مِّ

را  داد، الله نورشان را روشنايی پيرامونش آتش كه و همين بر افروخت آتشی سختی به كه
 «كرد بينند رهايشان نمی كه تاريكی هايی برد و در ميان

 درستی نهايتدر اينجا در  تشبيه»مفسر شناخته شده جهان اسلام ميفرمايد:  فخر رازی امام
كردند،  را كسب خود نوری در آغاز با ايمان زيرا منافقان و دقيق صورت گرفته است،
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 بزرگی و گمراهی و در سرگردانی برده خود از بين نور را با نفاق اين سر انجام ولی
 «.نيست در دين بزرگتر از سرگردانی سرگردانی هيچ ور شدند چراكهغوطه 

مثالی که با حال آنها مطابق است مثال »مه عبدالرحمن سعدی در تفسير آن مينويسد: علا
کسی است که آتشی را روشن کند. يعنی در تاريکی شديدی بوده و نياز مبرمی به آتش 
دارد و آن را با کمک کس ديگری ميافرزود، چرا که او ساز و برگ لازم را در اختيار 

او را روشن گرداند و جايی را که در آن قرار گرفته  ندارد، و هنگامی که آتش اطراف
است مشاهده کرد و اماکن امن و خطرهايی که او را تهديد می کند ملاحظه نمود، و از آن 
آتش بهره برد و چشمانش روشن گرديد و گمان برد که آتش در اختيار اوست، در آن حالت 

اش از بين برود و در تاريکی  خداوند نور و روشنايی اش را از ميان ببرد و خوشحالی
شديد و آتش سوزان باقی بماند، نورافشانی آتش از بين برود و حرارت آن باقی بماند. او 
در انبوهی از تاريکی ها قرار دارد؛ تاريکی شب و تاريکی ابرها و تاريکی باران و 
تاريکی حاصل از خاموش شدن آتش، پس حال چنين شخص چگونه خواهد بود؟ منافقان 
نيز چنين حالتی دارند، نور ايمان را از مومنان برگرفتند و خود دارای صفت ايمان نبودند. 
بنابراين به طور موقت از نور آنان استفاده کردند و بدين وسيله جان و مالشان در امان ماند 
و به نوعی امنيت در دنيا دست يازيدند. در چنين حالتی ناگهان مرگ بر آنها آمد و استفاده 

اين نور را از آنان سلب نموده اند و اندوه و غم و عذاب فراوانی آنها را فرا می گيرد،  از
و تاريکی قبر و تاريکی کفر و تاريکی نفاق و تاريکی گناهان بر آنها چيره می شود، و به 

 دنبال اين همه تاريکی، آتش جهنم که بد جايگاهی است آنها را در فرا خواهد گرفت.
کر هستند و خوبی ها را نمی « صُمُّ »متعال در مورد آنها می فرمايد:  بنابراين خداوند

و در مقابل « عُمّی»گونگه هستند و نمی توانند سخن نيک بر زبان آورند « بکُمُ »شنود، 
 حق کور هستند.

پس آنها باز نمی گردند، چون پس از اينکه حق را شناختند آن را رها « فهَُم لايرجِعوُنَ »
ی آن بر نمی گردند. به خلاف کسی که حق را از روی نادانی و گمراهی کردند، و به سو

رها کرده است زيرا او از روی ناآگاهی چنين کرده است و بازگشت او به حق نزديک تر 
 «. است
قرار  از آسمان سخت بارانی» در معرض كه است كسانی داستان «چون يا داستان شان»

 آياتی زيرا در قرآن استآورده  مثل قرآن را برای در اينجا بارانخداوند متعال  «اند گرفته
ها و رعد و تاريكیباران  در آن» گرداند می و بيمناك را مرعوب منافقان كه شده نازل
. خود باران ، تاريكی ابر و تاريكیشب از: تاريكی است ها، عبارت تاريكی «است برقی

ها،  از صاعقه ناشی مرگ از بيم» است قرآن دهندهتكان  هاینداها و بانگ مراد از رعد: 
پرهيزند وسيلۀ می يعنی: از خطر به  «كنندداخل می  را در گوش های شان انگشتان شان

نيافتند  جز اين ديگری راه هيچ كه اند منافقان گونه . و ايننيست در آن هرگز پناهشان كه
 احاطه خداوند بر كافرانولی » ببندند قرآن آيات را از شنيدن گوش های شان كه

 به شده فرد احاطه كه سان بداناست  و جوانب جهات از تمامی احاطه: فروگرفتن «دارد
 باشد. نداشته گريزی از وجوه، راه وجهی هيچ
 دلالت پروردگار سبحان از جانب آن ر نزولب كه و آياتی لبريز از خير است ! قرآنبلی

 وآيات همانند رعد وصاعقه و وعيد و عذاب بر بيم مشتمل دارد همانند باران، آيات
 .است روشنگر، همانندبرق حجتها وبرهانهای دربردارنده

ی پس حالت منافقين چنين است، هنگامی که قرآن و اوامر و نواهی و وعد و وعيد آن را م
شنوند انگشتان خود را در گوش هايشان فرو می برند و از امر و نهی قران و وعد و وعيد 
آن روی بر می تابند، زيرا هشدارهای قرآن آنها را می ترساند و وعده هايش آنها را پريشان 
می نمايد. پس آنها تا آنجا که ممکن باشد از آن روی گردانی می کنند و همانگونه شخصی 

باران شديد گرفتار آمده و از صدای رعد و برق ناراحت می شود و آن را که در زير 
 دوست ندارد و از بيم مرگ انگشتانش را در گوش هايش فرو می برد، منافقان نيز صدای 
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 قرآن و وعده ها و هشدارهای آن را دوست ندارند.
نجات البته ممکن است شخص که گرفتار رگبار باران و صاعقه و رعد و برق شده است 

يابد، اما منافقان نجات پيدا نمی کنند، چرا که خداوند از هر سو آنها را احاطه نموده است. 
 پس آنها نمی توانند از دست خدا فرار کنند و او را ناتوان و درمانده سازند.

 ُ َ لََ یهَْدِی سَوَاءٌ عَلَیْهِمْ أسَْتغَْفرَْتَ لَهُمْ أمَْ لَمْ تسَْتغَْفِرْ لهَُمْ لنَْ یَغْفِرَ اللََّّ لَهُمْ إنَِّ اللََّّ
 ﴾۶الْقَوْمَ الْفاَسِقِینَ﴿

برای آنان برابر است چه برايشان آمرزش بخواهی يا برايشان آمرزش نخواهی الله هرگز 
 (۶کند)بر ايشان نخواهد بخشود خدا فاسقان را هدايت نمی 

 تشريح لغات واصطلاحات :
اصل آن )أإَِسْتغَْفرَْتَ( است که همزه باب استفعال آن برای تخفيف حذف «: أسَْتغَْفرَْتَ »

 شده است. 
 تفسير :

 « ُ چون در حقّ آنان يکسان است « سَوَاء عَليَْهِمْ أسَْتغَْفرَْتَ لهَُمْ أمَْ لَمْ تسَْتغَْفِرْ لَهُمْ لَن يغَْفِرَ اللَّه
ی، زيرا الله سبحان وتعالی آنان را نخواهد بخشيد که برايشان آمرزش بخواهی يا نخواه

چون آنان قومی فاسق و منحرف اند و از اطاعت الله سبحان وتعالی  بيرون هستند و کفر 
را برايمان ترجيح می دهند. بنابراين اگر پيامبر صلی الله عليه وسلم  برای آن ها طلب 

 80 سبحان وتعالی در ) آيه : امرزش نمايد فايده ای نخواهد داشت. همان طور که الله
ةً فَلَنْ :»سوره توبه(  می فرمايد  اسْتغَْفِرْ لهَُمْ أوَْ لا تسَْتغَْفِرْ لهَُمْ إِنْ تسَْتغَْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَره

ُ لا يَهْدِي الْقوَْمَ  ِ وَ رَسُولِهِ وَ اللَّه ُ لهَُمْ ذلِكَ بِأنَههُمْ كَفرَُوا بِاللّه )براى منافقان « الْفاسِقِينَ يغَْفِرَ اللَّه
استغفار كنى يا استغفار نكنى، )يكسان وبرابر است.( اگر هفتاد بار هم برايشان آمرزش 
بخواهى، خداوند هرگز آنان را نخواهد بخشيد. اين )قهر حتمى الهى( به خاطر آن است 

) قابل تذکر .كندكه آنان به الله  وپيامبرش كفر ورزيدند و الله ، گروه فاسق را هدايت نمى
است که : عدد هفتاد، رمز كثرت و زيادى است، نه بيان تعداد معيّن. يعنى هر چه براى 

اثر است، البته اين بدين معنا نيست که : اگر مثلًا هفتاد و يك بار شد، انان استغفار كنى بى
َ لَا يَهْدِی الْقوَْمَ الْفَاسِقِينَ )» شوند(.بخشيده  مى همانا الله متعال انسانى را به «( 6إِنه اللَّه

 کند که از طاعتش روی گردانيده است .ايمان هدايت نمى
رساند، پس مفسرصاوى فرموده  است: اين آيه مبارکه نااميد شدن از ايمان آنها را مى

آورند؛ چون يعنى طلب و عدم طلب مغفرت از جانب تو يکسان است؛ زيرا آنها ايمان نمى
 (.۴/۲٠٩قرر شده است. )تفسير صاوى شقاوت آنها قبلاً م
 : 6شأن نزول آیۀ 

أسَْتغَْفرَْتَ لهَُمْ أمَْ لَمْ تسَْتغَْفِرْ »از عروه صحابی جليل القدر روايت کرده است: چون آية  ـ 
ُ لهَُمْ  نبی اکرم صلی الله عليه وسلم گفت: پيش از  ( نازل شد.80)توبه:  «لهَُمْ لَنْ يغَْفِرَ اللَّه

را نازل  «سَوَاء  عَليَْهِمْ أسَْتغَْفَرْتَ لهَُمْ أمَْ لمَْ تسَْتغَْفِرْ...»آيۀ  الله کنم. پس هفتاد بار استغفار می 
 کرد.
روايت کرده است: چون آيۀ هشتادم سورۀ )رض( از ابن عباس  عطية عوفی همچنان ـ   

ر صلی الله عليه وسلم گفت: به نظر من چنين می رسد که در بارۀ آنان توبه نازل شد. پيامب
کنم و اميدوارم  ! زيادتر از هفتاد بار استغفار میالله به من اجازه داده شده است، سوگند به 

 (. 34163ها را مورد مغفرت قرار دهد. پس اين آيه نازل شد. )طبری که الله تعالی آن
کريم تأليف شيخ حسنين محمد مخلوف واسباب نزول تأليف علامه )تفسير وبيان کلمات قرآن 

 جلال الدين سيوطی(.
ِ خَزَائنُِ  ِ حَتَّی یَنْفضَُّوا وَلِِلَّّ هُمُ الَّذِینَ یَقوُلوُنَ لََ تنُْفِقوُا عَلیَ مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللََّّ

 ﴾۷﴿السَّمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ وَلکَِنَّ الْمُناَفِقِینَ لََ یَفْقهَُونَ 
گويند: بر آنانيکه نزد رسول الله هستند انفاق مکنيد تا منتشر اند که میآنها )منافقان( کسانی

 های آسمان و زمين از الله است، ولی منافقان نمی فهمند.و پراگنده شوند. حال آنکه خزانه
(٧) 
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 تشريح لغات واصطلاحات : 
 نمی فهمند.: «لا يفقهون»

 تفسير :
مشركين با مسلمانان تنها به مراحل جنگ روانی و يا هم سلاح گرم محدود مبارزه كفار و 

های ممكن و از جمله با ايجاد فشارهای اقتصادی كنند ازهمه روششود، بلكه سعی مینمی
جبهه اسلام و در نهايت مسلمانان را زير فشار ومضيقه قرار دهند، تا توانسته باشند اتحاد 

 مسلمانان را از بين ببرند.
در صدر اسلام يکی از روش های را که خواستند صفوف مسلمانان را متلاشی سازند 
همين پلان محاصره اقتصادی مسلمانان در مکه بود، مشرکين با اين پلان شوم خويش می 

 خواستند مسلمانان را وادار به تسليم شدن به مشرکين نمايند.
و اذ »پردازد: ی شوم مشرکين میسورۀ انفال( با چنين زيبای به توضيح پلان ها 30)آيۀ 

يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك و يمكرون و يمكروا الله و الله 
خواستند تو ات( با حيله و نيرنگ می)ياد آور زمانی را كه كافران )در باره« خيرالماكرين

كنند، انديشی میچارهرا به بند كشند يا بكشند و يا ]از مكه[ اخراجت كنند. آنان نيرنگ و 
 كند و خداوند بهترين تدبيركنندگان است.(انديشی و تدبير میخداوند هم چاره

يوس می گردد، دست به حمله و مقابله أدشمن بعد از اينکه از حيله و محاصره اقتصادی م
ولا يزالون يقاتلونكم حتی »سورۀ بقره( ميفرمايد:  217ۀ نظامی می زنند طوريکه در )آي

جنگند تا اگر بتوانند شما را از )و آنان پيوسته با شما می « كم عن دينكم ان استطاعوايردو
 دينتان برگردانند(.

يکی از راه های که منافقين ازآن استفاده بعمل می آورند، ايجاد شگاف در صفوف مسلمين 
اميد  است، مسلمانان به دسايس وتوطيه های دشمن اگاه باشند ونبايد به کمک منافقين چشم

ِ خَزائِنُ السهماواتِ وَ الْأرَْضِ »... به بندند بلکه با توکل به الله باشند، زيرا الله مالک  » لِلّه
است. )آيه: منافقون( و کليد رزق روزى خوران در دست پر برکت خدا است، به هر کس 

ل دارد. و هيچ کس قدرت جلوگيرى فضکند و از هر کس بخواهد دريغ مىبخواهد عطا مى
 و کرم او را بر بندگان ندارد.

 :8 – 7شأن نزول آيات 
بخاری و ديگران از زيد بن ارقم )رض( روايت کرده اند: عبدالله بن ابی به ياران  ـ 1094

خود گفت: به اطرافيان محمد از دارايی خود چيزی ندهيد تا پراگنده شوند، اگر به مدينه 
کنند، من اين سخن را شنيدم و برگشتيم بزرگان قوم، فرومايگان را از آن ديار اخراج می 

کردم. کاکايم جريان را به پيامبر گفت، او صلی الله عليه وسلم مرا  برای کاکايم عنوان
خواست سخنان عبدالله بن ابی را برايش بيان کردم، وکسی را به دنبال عبدالله و يارانش 

ها سوگند خوردند که اين سخنان را نگفته اند. پيامبر مرا تکذيب کرد و سخنان فرست، آن
شرمندگی که هرگز نظيرش را نديده بودم در خانه  ها را پذيرفت. از غم و غصه وآن

نشستم. کاکايم گفت: هيچ بهرۀ نبردی به جز اين که پيامبر تو را دروغگو بنامد و مورد 
 دشمنی و نفرت مردم قرار بگيری.

الله دنبال من کسی رافرستاد و اين کلام عزيز  نازل شد. رسول «الْمُنَافقُِونَ  جَاءَكَ  إذَِا»پس 
 .تلاوت کرد و گفت: خدای بزرگ در مورد درستی صحبت تو وحی فرستادرا برايم 

ها آمده است که اين اين حديث از چند طريق از زيد روايت شده در بعضی از آن -1095 
واقعه در غزوة تبوک صورت گرفته و اين سوره در شب نازل گشته است. )تفسير وبيان 
کلمات قرآن کريم تأليف شيخ حسنين محمد مخلوف واسباب نزول تأليف علامه جلال الدين 

 سيوطی(.
هُ وَلِرَسُولِهِ  یَقوُلوُنَ لَئنِْ  ِ الْعِزَّ رَجَعْناَ إلِیَ الْمَدِینهَِ لَیخُْرِجَنَّ الْْعََزُّ مِنْهَا الْْذََلَّ وَلِِلَّّ

 ﴾۸وَلِلْمُوْمِنِینَ وَلکَِنَّ الْمُناَفِقِینَ لََ یَعْلمَُونَ﴿
 کند، یتر را از آنجا بيرون مگويند: اگر به مدينه باز گرديم به يقين عزتمندتر ذليل)و نيز( می
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حال آنکه عزت تنها مخصوص الله و رسول او و مؤمنان است، ولی منافقان نمی دانند. 
(٨) 

 تشريح لغات واصطلاحات :
اين سخن ابن سلول بود و منظورش تر.  تر. مقتدرتر و چيرهعزيزتر و گرامی«: الأعََزُّ »
صلىّ اّللَّ عليه و سلم پيامبر «: الأذََله »خود و اطرافيانش بود، و منظورش از « اعز»از 
 مؤمنان مهاجر بود. و

 تفسير :
عبد »اند: بعد از اينکه ابن سلول چنان گفت و به مدينه برگشت، پسرش، مفسران گفته 

در ورودى مدينه راه را بر او گرفت و شمشيرش را از نيام کشيد، مردم از کنارش « اللَّّ 
برگرد، قسم به خدا هرگز وارد شدند، تا اينکه پدرش سر رسيد و به او گفت: رد مى 

هستم. پسر سلول چنان گفت: « اذل»است و من « اعز»شوى تا نگويى: پيامبر مدينه نمى
خواهى پدرم ام مى وقتى پيامبر صلىّ اّللَّ عليه و اله و سلم آمد، گفت: يا رسول اّللَّ! شنيده

شما بياورم!  کنى به من دستور بده تا سرش را به نزدرا بکشى، اگر چنان کارى مى
پيامبر صلىّ اّللَّ عليه  و سلم فرمود: نه تا نزد ما باشد با او نرمش و حسن صحبت به کار 

 گيريم.مى
ةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ » ِ الْعِزه و اقتدار و تسلط و غلبه و عزت تنها از آن خدا و پيامبر « وَلِلّه

 و مؤمنان است و بس. 
بردند که عزت يعنى کثرت اموال و پيروان است، : آنان گمان مىاست فرموده قرطبى مفسر

اما خدا توضيح داد که عزت و اقتدار فقط از آن الله و پيامبر و مؤمنان ميباشد. )قرطبى 
۱٨/۱۲٩) 
فهمند که عزت و اما منافقان از بس که نادان و مغرورند نمى« وَلکَِنه الْمُنَافِقِينَ لَا يعَْلَمُونَ »

 باشد نه دشمنانش.آن دوستان خدا مىغلبه از 
 ! خواننده محترم

 عزت غير از تکبر است و حلال نيست که مسلمان خود را ذليل و خوار کند.
بايد ياد آور شدکه: عزت عبارت است از اين که انسان نفس خود را بشناسد، و کبر 
ه گفتند: عبارت است از عدم شناخت به نفس خود. به حضرت حسن بن على رضى اّللَّ عن

کنند تو متکبر و خودپسند هستى، گفت: تکبر نيست بلکه عزت است. آنگاه مردم گمان مى
)تفسير صفوة التفاسير محمد علی  آيۀ و لله العزة و لرسوله و للمؤمنين را تلاوت کرد.

 صابونی( 
 خوانندگان محترم !

در آيات قبلی  بعد از اينکه صفات پست و نکوهش منافقان ، به بيان گرفته شد ، اينک در 
اينکه ثروت ، زن و فرزند، الله  را از  بيداری مؤمنان و( درباره  11الی  9آيات متبرکه )
 ، را به  بحث ميگيرد . دستور انفاق در راه خير و نيکیهکذا  يادشان نبرد،

ِ وَمَنْ یَفْعَلْ ذَلِکَ یاَ أیَُّهَا   الَّذِینَ آمَنوُا لََ تلُْهِکُمْ أمَْوَالکُُمْ وَلََ أوَْلََدُکُمْ عَنْ ذِکْرِ اللََّّ
 ﴾۹فأَوُلَئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴿
ايد! اموال شما و فرزندانتان شما را از ياد الله غافل نگرداند و  ای کسانی که ايمان آورده

 (٩زيانکارا نند)هر کس چنين کند آنان خود 
 تشريح لغات واصطلاحات :

«: ذِکْرِ اللهِ »شما را سرگرم و غافل نکند )ملاحظه شود سورۀ: نور، حجر(.«: لا تلُْهِکُمْ »
 ياد الله، عبادت و پرستش او. اطاعت از الله.

 تفسير :
است: تلاش در راه به دست آوردن اموال بيشتر و ازدياد اموال و  فرموده ابو حيان مفسر

لذت بردن از جمع آورى و اندوختن آن، و شادى و مسرور شدن از ديدن اولاد و توجه به 
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منافع آنان، شما را از ياد خدا غافل نکند. ذکر الله عام است و شامل نماز، تسبيح، ستايش 
 و« وَمَن يَفْعَلْ ذَلِکَ فَأوُْلئَکَِ هُمُ الْخَاسِرُونَ » (.٨/۲٧۴شود. )البحر و ساير طاعات مى 

هر کس دنيا او را از طاعت و عبادت الله غافل کند، زيان کامل خواهد ديد؛ زيرا دنياى 
ناچيز و ناپايدار را بر سرايى باعظمت و پايدار ترجيح داده و فضل عاجل را بر خير و 

 برکت آجل برترى داده است.
برخی از مفسران، مراد از ذکر در اين آيه، نماز های پنجگانه و بعضی ديگر حج وزکات 
و برخی ديگر قرآن مجيد را دانسته اند، امام حسن بصری فرموده است که مراد از ذکر 
 در اينجا تمام طاعات و عبادات می باشند، و اين قول شامل همۀ آنها ست. )تفسير قرطبی( 

که لازمه ايمان، برترى دادن ياد الله بر مال و اولاد است، زيرا  قبل از همه بايد گفت
تواند مال و اولاد كم باشد يا زياد مى « ...يا أيَُّهَا الهذِينَ آمَنوُا لا تلُْهِكُمْ أمَْوالكُُمْ »ميفرمايد: 

ه: خسارت توضيح می فرمايد ک« فَأوُلئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ »ودر جمله: ، مانع ياد الله تعالی شود
واقعى، همانا غفلت از ياد الله است، از دست دادن مال و فرزند، خسارت جزئى است، ولى 

 غفلت از خالق خسارت كلى است.
خلاصه بايد بعرض رسانيد: اشتغال به وسايل زندگی دنيا تا حدی مجاز است که آنها انسان 

سد که مبتلا به محبت آنها را از ذکر الله، يعنی طاعت و عبادات غافل نکند، و به جايی نر
شده در ادای فرايض و واجبات کوتاهی کند، و يا به حرام و مکروهی آلوده گردد، ودر 

يعنی آنها در ضرر و « فَأوُلَئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ »حق کسانی چنين باشند، آمده است که: 
در قبال  خسران می افتند، زيرا آنان نعمت های بزرگ و هميشگی آخرت را فروگذاشته و

 آن نعمت های دنيا راختيار نموده اند، که چه خساراتی بالاتر از اين است.
 ! محترمۀ خوانند

با توجه به اينکه يکی از عوامل نفاق، علاقه زياد به دنياست، بنابر همين فهم است که در 
 دهد که اموال و اولاد، شما را غافل نکند.سورۀ منافقين( به مؤمنان هشدار می 9)آيۀ 

با در نظرداشت اينکه عوامل بازدارنده از ياد الله بی نهايت زياد است ولی آيه مبارکه به 
ورده است. در اين آيه آکيد بيشتر به عمل أمهمترين عامل که:اموال و اولاد است توجه وت

 مبارکه توجه مؤمن را به اين امر مهم و سترگ جلب می نمايد.
مانع ياد الله می شود،زيرا قرآن عظيم الشأن در اين شک نيست که شراب و قمار نيز 

تواند يکی از همچنان تجارت و داد و ستد نيز مى« يصدّکم عن ذکر اللَّّ »فرموده است: 
موانع ياد الله باشد.به همين خاطر است که الله تعالی آنعده کسانی که در امور داد وستد 

غافل نساخته آنان را مورد تمجيد  مشغول اند فرموده است که:داد وستد آنان را از ياد الله
همچنان تکاثر و « رجال لاتلهيهم تجارة و لابيع عن ذکر اللَّّ »وستايش قرار داده است. 

 «الهاکم التکاثر»طلبى هم يکی از عوامل باز دارنده است.  فزون
 «يلههم الامل»آرزو هاى طولانى نيز مانع ياد خداست. 

 «متعّتهم و آبائهم حتى نسوا الذکّر»است. زندگى از عوامل ديگر غفلت رفاه 
البتهّ علاقه به دنيا زمانی به يک عامل خطرناک تبديل می شود که ؛ انسان، دنيا را مقدمه 

فاعرض عن من تولىّ عن ذکرنا »آخرت نبينيد و هدفش در تمام کارها، همين دنيا باشد. 
کرده و جز زندگى دنيا ارادۀ  از کسى که از ياد ما اعراض« و لم يرد الاّ الحياة الدنيا

 ندارد، دورى کن.
و من يعشُ عن ذکر »نشينى با شيطان شده: روشن است که غفلت از ياد الله، سبب هم

و انسان را به عذاب شديد و فزايندۀ گرفتار مي « الرّحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين
 «و من يعُرض عن ذکر ربهّ يسلکه عذاباً صَعَداً »سازد. 
  ! محترمۀ دخوانن

در جنب برخی از عوامل که در فوق از آن ياد آور شديم از جمله عوامل است که مانع ياد 
 کيده نموده، يکی از عوامل آن اينست که: أالله می شود، ولی ايه کريمه بر مال واولاد زياد ت
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 د.نترين عامل غفلت بشما ر می رواموال و اولاد، از جمله قوى
واعلموا انمّا اموالکم و »ل و فرزند را مايه فتنه و آزمايش دانسته: قرآن عظيم الشأن، ما»

مال و « و ما اموالکم و لا اولادکم بالتّى تقرّبکم عندنا زلفى»و ميفرمايد: « اولادکم فتنة
 فرزند، عامل قرب شما به خداوند نيستند.
رين وبارز ترين انواع اذکار می شود، ولی مهمت عوامل غفلت از ياد ذکر اّللَّ، شامل همه

ذکر الله همانا نماز است،که بايد مراقب بود رسيدگى به اموال و اولاد انسان را از نماز 
 بازندارد.

شايد دليل مانع از ذکر الله همين مال و فرزند باشد، که « المال و البنون زينة الحياة الدنيا»
در ظاهر اين دو چيزی زيبا برای انسان جلوه می کند، ولی نبايد فراموش کرد که همين دو 

 سازد. چيزی است که: انسان را از ياد الله غافل مى 
« واعلموا انمّا اموالکم و اولادکم فتنة»ايش دانسته: قرآن، مال و فرزند را مايه فتنه و آزم

مال و فرزند، عامل « و ما اموالکم و لا اولادکم بالتّى تقرّبکم عندنا زلفى»فرمايد:  و مى
 قرب شما به خداوند نيستند.عوامل غفلت از ياد الله است.

می کند، به  در اين هيچ جای شکی نيست که:انسان با اولاد و فرزندان خويش محبت زياد
شود. بعضی تأسف بايد گفت که همين محبت گاهی اوقات سبب غفلت از ياد الله تعالی می

زنند و ممکن است از هر راهی خاطر همين فرزندان دست به هر کاری می ها به از انسان
 حتی راه حرام مخارج و نيازهای فرزندان را تأمين کنند.

اطاعت از دستورات الهی. لذا مواظب باشيم که مال دنيا و ياد الله يعنی پرهيز از گناهان و 
 شويم.اهل و عيال ما را از ياد خدا غافل نکنند که دچار خسارت و ضرر بسيار بزرگی می

رْتنَیِ إلَِ  ِ لَوْلََ أخََّ ی وَأنَْفِقوُا مِنْ مَا رَزَقْناَکُمْ مِنْ قبَْلِ أنَْ یأَتْیَِ أحََدَکُمُ الْمَوْتُ فیَقَوُلَ رَب 
الِحِینَ﴿ دَّقَ وَأکَُنْ مِنَ الصَّ  ﴾۱۰أجََلٍ قَرِیبٍ فأَصََّ

ايم انفاق کنيد پيش از آنکه يکی از شما را مرگ فرا رسد  و از آنچه روزی شما گردانيده
چرا مرگ مرا تا مدتی اندک به تأخير نه انداختی تا صدقه می دادم و بگويد پروردگارا ! 
 (۱٠) و از صالحان ميشدم

 :تفسير  
قابل تذکر است که هدف از آمدن مرگ در اين آيه آثار مرگ است، و منظور اينکه پيش 
از نمودار شدن آثار مرگ، در حالت صحت وتندرستی وتوآنايی خود، مال خود ت را در 
راه الله انفاق نموده درجات اخرت را در يابيد درغير اين صورت وپس از مرگ، اين اموال 

 به درد شما نمی خورد.
ر صحيح بخاری ومسلم از حضرت ابو هريره )رض( روايت شده است که شخصی از د

رسول الله صلی الله عليه وسلم پرسيد: کدام صدقه بيشتر اجر وثواب دارد؟ رسول الله صلی 
الله عليه وسلم فرمود: صدقه دروقتی که مردم تندرست وسألم باشد، ونسبت به ضرورت 

ايد با صرف مال محتاج گردم، و فرمود: إنفاق فی آينده خويش احساس خطر کند، که نش
سبيل الله را تا آن زمان به تأخير نيدازيد که روح به حلقوم برسد، وبه سکرات رسيده 

 بگوييد، اين قدر به فلان کس بدهيد واين قدر به فلان جا صرف کنيد.
رْتنَِ »حضرت ابن عباس )رض( در تفسير آيه:  « ی إِلیَ أجََلٍ قرَِيبفَيَقوُلَ رَبِّ لَوْلَا أخَه

ميفرمايد: کسی که به ذمۀ او زکات واجب بوده،.آن را ادا نکرد، ويا حج واجب بود وآن را 
بجا نياورد، او به هنگام فرا رسيدن مرگ از خدا ارزو ميکند که به دنيا برگردد، يعنی پيش 

 از مرگ به او مهلتی داده شود تا صدقه بدهد واز فرايض سبکدوش گردد.
يد فراموش کرد که در خواست وتقاضاى مهلت و بازگشت به دنيا پذيرفته نمی شود، نه نبا

سوره مبارکه المنافقون  10سوره مؤمنون و اين آيه  100در آستانه مرگ، طوريکه آيه 
 بدان دلالت می کند.

 ا فَإنِها رَبهنا أخَْرِجْنا مِنْها فَإنِْ عُدْن»طوريکه دوزخيان در روز قيامت صدا در می اورند: 
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)پروردگارا! ما را از دوزخ بيرون آور، اگر بار ديگر )به كفر و گناه( بازگشتيم، « ظالِمُونَ 
 .قطعاً ستمگريم(

اى ثروت داشته باشد که از ابن عباس )رض( روايت است که گفته است: هر کس به اندازه
دهد، در موقع مرگ بتواند حج را به جاى آورد يا در آن زکات واجب باشد و آن را انجام ن

کند. يک نفر گفت: از خدا بترس فقط کافر از خدا درخواست برگشتن به دنيا را مى
خوانم و فرمود: اى از قرآن برايتان مىدرخواست برگشتن مي کند!  گفت: در اين مورد آيه

رْتنَِی إِلیَ أجََلٍ  وَأنَْفِقوُا مِنْ مَا رَزَقْنَاکُمْ مِنْ قبَْلِ أنَْ يَأتْیَِ أحََدَکُمُ الْمَوْتُ » فيََقوُلَ رَبِّ لَوْلَا أخَه
الِحِينَ  دهقَ وَأکَُنْ مِنَ الصه  )تفسير صفوة التفاسير محمد علی صابونی(  «﴾10﴿قرَِيبٍ فَأصَه

ُ خَبیِرٌ بمَِا تعَْمَلوُنَ﴿ ُ نَفْسًا إذَِا جَاءَ أجََلهَُا وَاللََّّ رَ اللََّّ  ﴾۱۱وَلنَْ یوَُخ ِ
کنيد اندازد. و الله به آنچه میو الله هرگز )مرگ( کسی را چون اجلش برسد به تأخير نمی 

 (۱۱)با خبر است. 
 تفسير :

يعنی اينکه الله سبحان وتعالی  مرگ هيچ کسی را که وقت فوتش فرارسد و عمرش به 
 نهايت رسد به موعد ديگر موکول نمی سازد؛ يعنی مدت مرگ يک لحظه تقديم و تأخير
نمی يابد. حق تعالی به اعمال و احوال شما باخبر، به امور پنهانی تان آگاه و به نيتها 
داناست. به طور قطع از اعمال تان حساب می گيرد؛ از اين رو برای مرگ آمادگی 

 بگيريد.
قابل  وطوريکه بيان يافت رسد خبر به سراغ انسان مى مرگ، بى به ياد داشته باشيد که :

 .ست، بناءً علاج واقعه را بايد قبل از وقوع آن بعمل آوردتأخير هم ني
 يافته:ذکر برخی از صفات و خصوصيات منافقان که در قرآن 

 دروغ گويى:  ـ 1
ذِبوُنَ » فِقِينَ لكَََٰ ُ يَشهَدُ إِنه ٱلمُنََٰ خداوند شهادت ميدهد كه منافقان » (۱المنافقون: )سورۀ « وَٱللّه

اولين صفتی که الله تعالی در سورۀ منافقون به منافقين «. در گفتار خود دروغگو هستند
آورند دهد، دروغ گفتن است. يعنی در صحبت کردن چيزهايی را به زبان مینسبت می

ر حال دروغ که خودشان ايمانی و اعتقادی به آن سخنان ندارند و در دل خود ميدانند که د
 و فريبکاری هستند. 

منافق با دروغگويی حقايق را به نفع خود پنهان می دارد. منافق اگر عهد و پيمانی با کسی 
ببندد يا قولی بدهد، در قول و پيمانِ خود دروغگو بوده و پيمان شکن است. در ضمن منافق 

 در قول خود دغل باز و نيرنگ باز نيز ميباشد.
 م و شرم نداشتن از الله:شرم کردن از مرد -2
ِ وَهُوَ مَعَهُمۡ إِذ يبَُيِّتوُنَ مَا لَا يَرۡضَىَٰ مِنَ ٱلقوَۡلِ  » يَستخَفوُنَ مِنَ ٱلنهاسِ وَلَا يَستخَفوُنَ مِنَ ٱللّه

ُ بِمَا يَعمَلوُنَ مُحِيطًا ايشان )اعمال زشت خود را( از (. ) 108النساء: )سورۀ « وَكَانَ ٱللّه
پوشانند، )چگونه از الله ميپوشانند( در حاليکه او با و از الله نمی  پوشانند مردم می

کنند آنچه از سخنهای که الله آنهاست؛ وقتی که در شب )در ميان خود( طرح ريزی می
اين نشانه بزرگترين و .کنند )با علم خود( احاطه دارد. (پسندد، و الله به آنچه مینمی

سيلۀ آن يک منافق را از ايمانداران واقعی جدا کرد و بهترين نشانه است که ميتوان به و
شود، اما در تشخيص داد. منافقی که در برابر چشمِ مردم، مرتکب گناه و معاصی نمی 

شود و خداوندِ بزرگ را کمترينِ کس هم به تنهايی و خفا به آسانی مرتکب گناه می 
ر بدست آوردن خوشنودی آورد تا از وی اندک شرمی داشته باشد. منافق د حساب نمی

 مردم زياد اهتمام دارد،نسبت به رضا وخشنودی پروردگار با عظمت.
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 : تنبلی کردن در عبادات -3
ةِ قَامُواْ كُسَالىََٰ » لوََٰ  منافقان هنگامي كه براي نماز ( )142النساء: )سورۀ « وَإِذَا قَامُوٓاْ إِلىَ ٱلصه

منافقين در زمان پيامبرصلی الله عليه  ايستند(.ميحال به نماز خيزند، سست و بي بر مي
ايستادند اما خداوند متعال پيامبر را از اينکه منافقين با تنبلی وسلم با آن حضرت به نماز می

 آيند، آگاه نمود. و ناراحتی به نماز می
 رياکاری: -ريا  -4
رياکار هستند و در پيشروی بدون شک منافقان (. )142النساء:)سورۀ « يرَُاءُٓونَ ٱلنهاسَ »

 ، نه به خاطر خدا(.مردم خودنمايی ميکنند )و نماز شان به خاطر مردم است
باشد، چون هدف نبايد فراموش کرد که:ريا از گناهان کبيره بوده و به شرک نزديک می 

از عبادتِ شخص رياکار، جلب توجه مردم است و اين به معنای پرستش مردم بوده و 
 شرک است.

 تقليل در ذکر الله: -5
َ إلِاه قَلِيلا»  کنند(.و )منافقان( الله را جز اندکی ياد نمیالنساء( )سورۀ  142« )وَلَا يَذۡكُرُونَ ٱللّه

فرمايد آنها کسانی هستند که خدا را ياد خداوند نفرمود منافقان به ياد الله نيستند بلکه می
 کنند اما به کمی و به تنبلی.می
 قسم به دروغ:خوردن  -6
نهَُمۡ جُنهة» )منافقين( سوگندهاي )دروغين( خود را سپري ( 16المجادلة: )سورۀ « ٱتهخَذوُٓاْ أيَمََٰ

 )براي رهائي از گرفتار آمدن به دست عدالت، و پوشاندن چهره واقعي خويش( مي
 گردانند(.

 شايعه پراگنی: -7
رَض وَٱلمُرۡجِفوُنَ فيِ ٱلمَدِينَةِ لنَغُرِيَنهكَ بهِِمۡ ثُ » مه لَا لهئِن لهمۡ يَنتهَِ ٱلمُنَفِقوُنَ وَٱلهذِينَ فيِ قلُوُبِهِم مه

های شان که در دلاگر منافقان و کسانی(. )60الأحزاب:)سورۀ « يجَُاوِرُونَكَ فِيهَآ إلِاه قَلِيلا
در مدينه )از کار خود( باز نايستند، يقيناً تو را بر )ضد( مريضی است، و شايعه پراکنان 

گردانيم( سپس جز اندکی در کنار تو در آن )شهر ها مسلط میشورانيم )و بر آن  ها میآن
های منافقين اين است که وقايع و چيزهای کوچک را بزرگ يکی از نشانه)مدينه( نباشند. 

 تضعيف مسلمانان و جامعه اسلامی ميکنند.جلوه ميدهند و با شايعه پراکنی سعی در 
 عيب جويی از قضا و قدر الهی: -8
 قلُۡ فَٱدۡرَءُواْ عَنۡ أنَفسُِكُمُ ٱلمَوۡتَ إِن»

نِهِمۡ وَقعََدُواْ لوَۡ أطََاعُونَا مَا قتُِلوُاِْۗ خوََٰ كُنتمُۡ  ٱلهذِينَ قَالوُاْ لِِِ
دِقيِنَ  هستند كه )خود در خانه( نشستند و منافقان كساني (. )168عمران:  آل)سورۀ « صََٰ

)از جنگ كناره گيري كردند و نسبت( به برادران خود گفتند: اگر از ما اطاعت مي كردند 
)و حرف ما را مي شنيدند( كشته نمي شدند. بگو: پس مرگ را از خود به دور داريد اگر 

 راست مي گوئيد )كه مي توان با پرهيز و حذر از دست قضا و قدر گريخت(.
گويد اگر منافق به قضا و قدر و مشيت الهی راضی نيست و هر اتفاقی در زندگی بيفتد، می

 شد. کردم، چنين میچنين می
اما مؤمنين واقعی در پيشامدهای خير، شکرگذار و در بلا و مصيبت، آرام و صبورند و 

 در هر حال به رضای الهی رضايت دارند.
 بدگويی کردن از انسانهای صالح: -9
ةً عَليَكُمۡۖ فَإذَِا جَاءَٓ ٱلخَوۡفُ رَأيَتهَُمۡ يَنظُرُونَ إِلَيكَ تدَُورُ أعَينُهُُمۡ كَٱلهذِي يغُشَىَٰ عَليَهِ مِنَ أَ » ٱلمَوۡتِۖ  شِحه

ئِكَ لَمۡ يؤُۡمِنوُاْ فَأحَبطََ ٱ ةً عَلَى ٱلخَيرِ  أوُْلََٰ لهَُمۡ  فَإذَِا ذَهَبَ ٱلخَوۡفُ سَلَقوُكُم بِألَسِنَةٍ حِدَادٍ أشَِحه ُ أعَمََٰ للّه
ِ يَسِيرا لِكَ عَلىَ ٱللّه در حاليکه بر شما بخيلانند، پس چون (. )19الأحزاب:)سورۀ « وَكَانَ ذََٰ

نگرند مانند کسی که از )سختی( مرگ  سوی تو می بينی که بهوقت ترس رسد آنان را می 
 رود، بر شما چرخد. و چون وقت ترس ببيهوش شده باشد )و( چشمانش )راست و چپ( می
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 کنند )و( بر خير )غنيمت( بخيلانند.با زبانهای تند و تيز زبان درازی می
اند، و الله اعمال ايشان را نابود گردانيد. و اين کار برای الله اين گروه هرگز ايمان نياورده

 آسان است.(
 بدگمانی و تهمت زدن به انسانهای درستکار: -10
ا كَسَبَ » مَةِ  ثمُه توَُفهىَٰ كُلُّ نَفس مه  وَمَن يَغللُۡ يَأۡتِ بمَِا غَله يَوۡمَ ٱلقِيََٰ

تۡ وَهُمۡ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أنَ يَغلُه 
منافقان پيامبر صلی الله عليه وسلم را متهم كردند (. )161عمران: ال)سوره « لَايظُلمَُونَ 

و برای هيچ پيغمبری شايسته نيست که در مال »ليكه( که به آنها خيانت خواهد کرد! در حا
غنيمت خيانت کند )زيرا( هرکه در مال غنيمت خيانت کند، در روز قيامت با خيانت خود 

شود، و بر آنها حاضر ميشود، باز به هر کس جزای آنچه کرده است، بطور کامل داده می 
 «ظلم نميشود.

 ام اصلاح و نيکويی:تلاش در جهت شيوع فساد و تباهی به ن -11
كِن لاه وَإِذَا قيِلَ لهَُمۡ لَا تفُسِدُواْ فيِ ٱلأرَۡضِ قَالوُٓاْ إنِهمَا نَحنُ مُصلِحُونَ، ألََآ إِنههُمۡ هُمُ ٱلمُفسِدُونَ وَلََٰ »

هنگامي كه بديشان گفته شود: در زمين فساد و تباهي (. )12 11البقرة: )سورۀ « يَشعرُُونَ 
 نا ما اصلاحگر هستيم.نكنيد. گويند: هما

هان! ايشان بدون شک فساد كنندگان و تباهي پيشه گان اند و ليكن )به سبب غرور و فريب 
 خوردگي خود به فسادشان( پي نمي برند(.

 ظاهر و باطن منافق يکی نيست: -12
« ُ ِِۗ وَٱللّه فِقوُنَ قَالوُاْ نَشهَدُ إنِهكَ لرََسُولُ ٱللّه فِقِينَ  إِذَا جَاءَٓكَ ٱلمُنََٰ ُ يَشهَدُ إِنه ٱلمُنََٰ يعَلَمُ إنِهكَ لرََسُولهُۥُ وَٱللّه

ذِبوُنَ  خورند و آيند، سوگند مي  هنگامي كه منافقان نزد تو مي(. )1المنافقون: )سورۀ « لكَََٰ
داند كه تو فرستاده دهيم كه تو حتماً فرستاده خدا هستي! خداوند ميگويند: ما گواهي مي مي

دهد كه منافقان در گفته خود دروغگو هستند )چرا كه به ي ولي خدا گواهي ميباش خدا مي
 سخنان خود ايمان ندارند(.

 امر به منکر و نهی از معروف: -13
نۢ بَعض  يَأۡمُرُونَ بِٱلمُنكَرِ وَيَنهَوۡنَ عَنِ ٱلمَعرُوفِ..» تُ بَعضُهُم مِّ فِقََٰ فِقوُنَ وَٱلمُنََٰ )سورۀ « ٱلمُنََٰ

مردان منافق و زنان منافق همه از يك گروه )و يك قماش( هستند. آنان ( )67التوبة:
 خوانند و از كار خوب باز ميدارند(.همديگر را به كار زشت فرا مي

 منافق در امور خير خسيس و بخيل است: -14
و دستهايشان را )از بذل و بخشش در راه خير( ( )67التوبة: )سورۀ « وَيَقبِضُونَ أيَدِيَهُم»

بينی که برای خودنمايی و تظاهر و طلب شهرت، مهمانی ها منافق را میبندند(. می 
کند، اما اگر برای کار خيری از او کمک بخواهی، با اکراه گيرد و خرج های سنگين میمی

 و به سختی مبلغ ناچيزی کمک خواهد کرد.
 فراموش کردن ياد الله: -15
َ فنََسِيَهُمۡ  إِنه ٱلمُ » سِقوُنَ نَسُواْ ٱللّه فِقِينَ هُمُ ٱلفََٰ اند خدا را فراموش كرده(. )67التوبة: )سورۀ « نََٰ

اند(، خدا هم ايشان را فراموش كرده است )و رحمت خود گردان شده)و از پرستش او روي
را از ايشان بريده و هدايت خويش را از آنان دريغ داشته است(. بدرستی منافقان، همان 

 «.ر قبال حق( هستند)و گردن کشان داهل فسق 
 داند:های الله و رسول را دروغ میوعده -16
ُ وَرَسُولهُۥُٓ إلِاه غُرُورا» ا وَعَدَنَا ٱللّه رَض مه فِقوُنَ وَٱلهذِينَ فيِ قلُوُبِهِم مه )سورۀ « وَإِذۡ يَقوُلُ ٱلمُنََٰ

لهايشان مريضی و )نيز به ياد آوريد( هنگامی را که منافقان و آنان كه در د(. )12الأحزاب: 
 اند(.هاي دروغين به ما ندادهگويند: خدا و پيغمبرش جز وعده)نفاق( وجود دارد، مي

 عدم درک حقيقت دين: -17
فِقِينَ لَا يَفقَهُونَ » كِنه ٱلمُنََٰ ولی منافقان )حقايق و واقعيت ها( در (. )7المنافقون: )سورۀ « وَلََٰ

 فهمند(.يابند و نمی نمی 
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 مصيبت مسلمانان: خوشحالی بر -18
هُمۡ » إِن تصُِبكَ حَسَنَة تسَُؤۡهُمۡۖ وَإِن تصُِبكَ مُصِيبَة يَقوُلوُاْ قَدۡ أخََذۡنَآ أمَرَنَا مِن قبَلُ وَيَتوََلهواْ وه

کند، و اگر ها را ناراحت میاگر به تو نيکی برسد، آن(. )50التوبة: )سورۀ « فرَِحُونَ 
ايم و شادمانه باز پيش از اين چارۀ کار خود را انديشيدهگويند: ما مصيبتی به تو رسد، می

 گردند(.می
 چاپلوسی و زبان بازی: -19
سَنهدَةۖ يحَسَبوُنَ » كُله صَيحَةٍ وَإِذَا رَأيَتهَُمۡ تعُجِبكَُ أجَسَامُهُمۡۖ وَإِن يَقوُلوُاْ تسَمَعۡ لِقوَۡلِهِمۡۖ كَأنَههُمۡ خُشُب مُّ

ُۖ أنَهىَٰ يؤُفكَُونَ عَليَهِمۡ  هُمُ ٱلعَدُوُّ  تلَهَُمُ ٱللّه و اگر )سخن( »(. )4المنافقون: )سورۀ « فَٱحذَرۡهُمۡ  قََٰ
های تکيه داده به ديوارند، هر ها چوب دهی، گويی آن شان گوش فرا میگويند به سخنان 

 ها دشمن )واقعی( هستند، پس از آنان بر حذر باش! اللهپندارند، آنبانگی را عليه خود می 
 شوند؟!(.ها را بکشد، چگونه )از حق( منحرف میآن
 مسخره کردن دين خدا و سنت رسول الله: -20
َ مُ » لَ عَليَهِمۡ سُورَة تنَُبِّئهُُم بِمَا فيِ قلُوُبهِِمۡ  قلُِ ٱستهَزِءُوٓاْ إِنه ٱللّه فِقوُنَ أنَ تنَُزه ا يحَذَرُ ٱلمُنََٰ خرِج مه

تِهِۦ وَرَسُولِهِۦ كُنتمُۡ وَلَئِن سَألَتهَُ  ﴾64﴿تحَذَرُونَ  ِ وَءَايََٰ مۡ ليََقوُلنُه إنِهمَا كُنها نَخُوضُ وَنَلعَبُ  قلُۡ أبَِٱللّه
منافقان )با اظهار ترس تمسخر آميز( (. ) 65و 64التوبة: آيات )سورۀ « ﴾65﴿تسَتهَزِءُونَ 
ست آگاه سازد، هايشان اترسند که سورۀ در باره آنان نازل شود که از آنچه در دلاز آن می

( و اگر از 65سازد. )ترسيد، آشکار میبگو: مسخره کنيد، يقينا الله آنچه را که از آن می
گويند: ما شوخی و بازی آنها بپرسی )چرا مسلمانان را مورد تمسخر قرار ميدهيد؟( البته می

 کرديد؟( کرديم، بگو: آيا به الله و آيات او و رسولش تمسخر میمی
 شمشير و جهاد با قلم:جهاد با 

يَا أيَُّهَا النهبیُِّ جَاهِدِ الْکُفهارَ »سورۀ توبه( ميفرمايد:  73پروردگار با عظمت ما در )آيۀ 
ای پيغمبر! با کفار و منافقين جهاد « )وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلظُْ عَلَيْهِمْ وَمَأوَْاهُمْ جَهَنهمُ وَبِئسَْ الْمَصِيرُ 

)اين عذاب دنيا است و در آخرت( جايگاهشان دوزخ است، و چه  کن و بر آنها شدت کن
 بد جايگاهی است )دوزخ(.

جهاد با منافقان مانند: جهاد با کفار نيست، زيرا جهاد با منافقان حقيقت واضح همين است که 
و آن به صورت مشخص تعريف با علم و بيان است و جهاد باکفار با شمشير، تير وتفنگ 

 است.ورد هدايت و رهنمود های دينی پيروی کردن شده و دقيق در م
که انسان  در دهها امر و نص شرعی به صورت واضح بيان شدهۀ انسان است که وجيب

 رسالتمند و مسلمان بايد: 
 ،به حق ايمان آورد -1
 به حق و راه درست عمل کند، -2
ر را نصيحت و سفارش درست و مطابق شريعت اسلامی گدر راه درست و حق يکدي -3

نْسَانَ لَفِي خُسْرٍ، إلِاه الهذِينَ آمَنوُا »بدارد. چنانچه الله تعالی فرموده است که:  وَالْعَصْرِ، إِنه الِِْ
بْرِ  الِحَاتِ وَتوََاصَوْا بِالْحَقِّ وَتوََاصَوْا بِالصه  «وَعَمِلوُا الصه

زمانه.، که البته انسان در خساره است، به جز آنانيکه ايمان . )قسم به (3-1العصر: )
آوردند واعمال نيک انجام دادند و يکديگر را به حق توصيه کردند، و يکديگر را به صبر 

 )در راه حق( توصيه کردند.
ةِ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَ  ادْعُ إِلى»اما در دين مبين اسلام برای دعوت و خدمت حق عمدتاً روش: 

هُوَ  وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جادِلْهُمْ بِالهتيِ هِيَ أحَْسَنُ إِنه رَبهكَ هُوَ أعَْلَمُ بمَِنْ ضَله عَنْ سَبيِلِهِ وَ 
)مردم را( با حکمت و اندرز نيکو به راه سورۀ نحل(  125)آيه « أعَْلَمُ بِالْمُهْتدَِينَ 

ه نيکوتر است مجادله کن. همانا پروردگارت به پروردگارت دعوت بده و با آنها به شيوۀ ک
حال کسی که از راه او گمراه و منحرف ميشود آگاهتر است، و به هدايت يافته گان داناتر 

 است.( 
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سخن و موضع حق اسلامی و شرعی برانسان با مسؤليت است که ن بعد از رساند درين جا
 خاب راه درست کند و اندر انتخاب موضع درست شرعی به رضا و رغبت اعتقادی انت

 پاداش الهی خواهد داشت.شا الله 
ر انتخاب درست را انسان منع کرد بر مسلمان است که به کار تنويری ادای رسالت گاما ا

 يرد. گکند و حق را بيان بدارد که مورد قبول قرار 
اسلام  رضی الله عنه فرموده است: از پيامبر یابوسعيد الخدراسلام ابی جليل القدر حص

منكرًا، فليغيره بيده، فإن لم  من رأى منكم»شنيدم که می فرمود: محمد صلی الله عليه وسلمّ 
يعنی: )هرگاه شخصی شما با « يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الِيمان

مورد ناشايستۀ برخورد نمايد بايد با دست خويش مانع از ادامه يافتن آن گردد و در 
ه )امکان ممانعت توسط دست( برايش مقدور نباشد بايد با زبانش )گفتارش( مانع صورتيک

از ادامه يافتن آن شود و در صورتيکه )امکان ممانعت با زبان( برايش ممکن نباشد بايد با 
قلب خويش )که از طريق بد دانستن آن اقدام تحقق می يابد( نسبت به برخورد با آن اقدام 

 بورزد( صحيح مسلم
اسلام ويکی از فورمول های ذی حکمت مبين عنوان يکی از قوانين دين ه ث يادشده بحدي

تلقی می گردد و بيانگر آن است که فراخوانی بسوی اقدامات شايسته و بازداری از اقدامات 
)امر به معروف و نهی از منکر(، تکليفی است که شخص مسلمان بر اساس توان  هناشايست

 ( ٤٣۲( الِلمام )٣۱٥مام و اقدام بورزد. )الجواهر الؤلؤية )خود بايد نسبت به آن اهت
در بخشی از شرح حديث و مجتهد معتبر اسلامی گ محقق و عالم بزر ووی رحمه اللهامام ن

يادشده فرموده است: )روايت يادشده يکی از زرين ترين قوانين اسلام بشمار می آيد )شرح 
  (٤٩ح  ۲/۲٤صحيح مسلم أثر نووى رحمه الله )
قوی ترين و سست ترين شاخه ايمان در تکليف فراخوانی »قصری رحمه الله فرموده است: 

بسوی اقدامات شايسته و بازداری از اقدامات ناشايسته )قبيح( نمود پيدا می کند بطوريکه 
ممانعت موارد ناشايسته از طريق دست و زبان )گفتار(، بيانگر قوی بودن ايمان و بسنده 

موارد ناشايسته از طريق قلب )بد دانستن آنها( بيانگر سست بودن ايمان  نمودن به ممانعت
 (٨٦٧٨ح٦/۱٦٩فيض القدير )«)است

اندلس در قرن پنجم و ششم  شيخ الاسلام قاضی يکی ازمعروفترين دانشمندان مغرب و
روايت يادشده بعنوان يک قانون اساسی در شيوه برخورد با موارد »قمری ميفرمايد که: 

 ( ٧٨ح  ۲/۲٣)شرح صحيح مسلم أثر نووى رحمه الله )« ه تلقی می گرددناشايست
 : توضيح مختصر در مورد حديث

 يعنى: )هرگاه شخصی را مشاهده نمود( چندين حالت دارد:« من رأي»
حالت اول: مشاهده ديداری است،وحالت دوم: مشاهده از طريق آگاهی واطلاع يابی از 

 وسيعتر می باشد.سايرين است که حالت دوم کمی 
به معنای )شخصی، از شما( است و خطاب به کليۀ مسلمانانی که به سن رشد « منکم»

 )بلوغ( رسيده و توان تشخيص دارند است.
، به مفهوم )موردی ناشايسته( است و شامل هر کردار و گفتار خلاف معروف« منکراً »

« فليغيره»ست ميگردد.خرد و کلانی که شريعت اسلام از روی آوری به آن بازداشته ا
به مفهوم )با « بيده» يعنی: )بايد با آن برخورد نمايد )و اجازه ادامه يافتن را به آن ندهد(

« فإن لم يستطع» دستش، نسبت به برخورد و ممانعت از اقدام خلاف معروف اقدام بورزد( 
ار يا عمل به معنای: )در صورتيکه، اقدام با دست برايش مقدور نگشت( که از وقوع اين ک

« فبلسانه»به شيوه دوم يعنی: ءً ابنابر عوامل ويا هم بنابر خطری از آن جلو گيری کند، بن
 که عبارت از جلوگيری وممانعت گفتاری اقدام نمايد.

 خاتمه وپايانی کار است اين: بدين مفهوم است که اگر شخص بازدارنده « فإن لم يستطع»
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عروف نداشته باشد، در اين صورت بايد به بنابر بدليل امکان ممانعت ازعمل خلاف م
 يعنی: )با ناپسند دانستن آن مورد، از طريق قلبش( با آن برخورد نمايد.« فبقلبه»مرحله: 

روايت يادشده بيانگر واجب بودن هر يک از سه شيوه ياد شده می باشند، اين بدين معنی 
ر فيزيکی برای است که: اگر امکان ممانعت و جلوگيری از عمل خلاف معروف بطو

شخص مهيا ومساعد باشد در اين صورت بسنده نمودن به بازداری گفتاری تکليف الهی را 
از وی بر نمی دارد و اگر امکان جلوگيری گفتاری برای شخص فراهم باشد در اين صورت 
 بسنده نمودن به ناپسند دانستن آن اقدام ناروا، موجب برداشته شدن تکليف از وی نمی گردد.

يعنی: )وفردی که به ناپسند دانستن اقدام ناروا بسنده ميکند، دارای « ك أضعف الِيمانوذل»
 .ضعيفترين ايمان است(

در رعايت شيوه های فوق مبارزه در امر بالمعروف ونهی عن المنکر، حکمت بزرگ الهی 
 نهفته است که بايد دقت همه جانبه بعمل ايد.ولی بايد گفت که همۀ علمای اسلامی دراين

فزيکی از منکر و استعمال قوه کار حاکميت  ۀطريق بازدارند مورد متفق قول اند که:
 اسلامی است.

 : شکست بزرگ
انسان منافق با اعمال مزدورانه خود، درهای رحمت خداوند را بر روی خود بسته و درهای 

تُ لِلَّذِينَ ءَامَنوُاْ ٱنظُرُونَا نَقتبَِسۡ »عذاب را به روی خود باز میکند:  فِقََٰ فِقوُنَ وَٱلمُنََٰ يَوۡمَ يَقوُلُ ٱلمُنََٰ
حمَةُ مِن نُّورِكُمۡ قیِلَ ٱرۡجِعوُاْ وَرَاءَٓكُمۡ فَٱلتمَِسُ  واْ نوُراۖ فَضُرِبَ بَینهَُم بِسُور لَّهُۥ بَابُُۢ بَاطِنهُُۥ فِیهِ ٱلرَّ

هِرُهُۥ مِن قبَِلِهِ ٱلعَذاَبُ  روزی که مردان و زنان منافق به مؤمنان ( )13الحديد: )سورۀ: « وَظََٰ
شود: به  گويند: درنگی کنید )و به ما بنگريد( تا از نورتان سهمی حاصل کنیم. گفته میمی

شود با دری که داخل عقب برگرديد و )در آنجا( نور بجويید. پس میان آنان ديواری زده می
 آن رحمت و جانب بیرون آن رو به عذاب است.(

و مريضی اً از پروردگار با عظمت میخواهم که ما را ازنفاق و از اعمال منافقین که واقع
 رب العالمین آمین يا شنده می باشد، نجات دهد.کُ خطرناک و، مهلکحالت 

 
 صدق الله العظیم و صدق رسوله نبي الکریم.

 و من الله التوفیق
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   المُناَفقِونَ  عات ومطالب سورۀوفهرست موض
 

  تسمیه وجه المُناَفقِونَ  

  محل نزول  1

  زمان نزول  2

  تعداد آیات  3

  با سورۀ قبلی ارتباط سوره منافقون  4

  شأن نزول کلی سورۀ منافقون  5

  تلاش فتنه در بین مهاجرین وانصار  6

  نفاق چیست؟  7

صفات منافقان،  ( در باره بدترین وزشترین  8الی  1در آیات )   8
 دلَیل دروغگویی و نفاق آنان، مورد بحث قرار گرفته است .

 

  منافق و پدیده نفاق چرا اینقدرخطرناک است؟   9

  در قرآن کریم منافق به دو شکل  معرفی شده است   10

  یک تعریف کوتاه ازکافر ومنافق   11

  انواع نفاق  12

  نفاق اعتقادی چیست؟  13

  نفاق عملی  14

  یک تشبیه زیبا در بارۀ  منافقان  15

( درباره بیداری مؤمنان و اینکه  11 الی 9اینک در آیات متبرکه )  16
ثروت ، زن و فرزند، الله  را از یادشان نبرد، هکذا دستور انفاق در 

 راه خیر و نیکی ، را به  بحث میگیرد .

 

  برخی ازصفات وخصوصیات منافقان که درقرآن ذکر یافته   17

  ـ دروغ گویى1  18

  شرم  کردن از مردم و شرم نداشتن از الله  ـ2  19

  ـ تنبلی کردن در عبادات3  20

  ریاکاری -ـ ریا 4  21

  ـ  تقلیل در ذکر الله 5  22

  ـ خوردن قسم به دروغ  6  23

  ـ شایعه پراگنی7  24

  ـ عیب جویی از قضا و قدر الهی 8  25

  ـ  بدگویی کردن از انسانهای صالح 9  26

  ـ  بدگمانی و تهمت زدن به انسانهای درستکار10  27

  تلاش در جهت شیوع فساد و تباهی به نام اصلاح و نیکویی -11  28

  ظاهر و باطن منافق یکی نیست ـ12  29

  امر به منکر ونهی از معروف ـ13  30

  ـ منافق در امور خیر خسیس و بخیل است 14  31

  ـ فراموش کردن یاد الله15  32

  داندهای الله ورسول را دروغ میوعده ـ16  33

  ـ عدم درک حقیقت دین17  34

  خوشحالی بر مصیبت مسلمانان ـ18  35

  ـ چاپلوسی و زبان بازی19  36

  مسخره کردن دین خدا و سنت رسول الله ـ20  37

  جهاد با شمشیروجهاد با قلم  38

  شکست بزرگ  39
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 منابع و مأخذها بر بعضی ازمکثی 
 
 تفسیر و بیان کلمات قرآن کریم: -1
ق(، اسباب نزول، علامه جلال الدين سيوطی ترجمه: از  812هـ ـ 751شيخ حسنين محمد مخلوف ) 

 عبد الکريم ارشد فاريابی. )انتشارات شيخ الاسلام احمد جام( 
  القرآن:تفسیر انوار  -2

گزيده ای از سه تفسير:)فتح القدير شوکانی، « تفسير انوار القرآن»، هروی تأليف عبدالرؤف مخلص
 .تفسير ابن کثير و تفسير المنير وهبه الزحيلی می باشد

 تفسیر معالم التنزیل ـ بغوی: -3
اين تفسير اصلابًه زبان   هـجری قمری( 516)متوفی سال  تفسير البغوى تأليف حسين بن مسعود بغوی

  عربی نوشته شده، واز تفسير الکشف والبيان ثعلبی بسيار متأثر می باشد.
 تفسیر زاد المسیر فی علم التفسیر: -4

 592رمضان  12ميلادی ـ 1116هجری/  510تأليف: ابن جوزى ابوالفرج عبدالرحمن بن على )
، تفسير متوسط ابن جوزی ميباشد که: «المسير زاد»مشهور به « زاد المسير فی علم التفسير»هجری(  

 اين تفسير خلاصه از تفسير بزرگ وی بنام المغنی فی تفسير القرآن می باشد.(
 :: ابو حیان الْندلسیالبحر المحیط في التفسیر القرآن -5

ق( مشهور به ابوحيان غرناطى. 745 - 654تأليف: محمد بن يوسف بن علی بن حيان نفری غرناطی )
 اصلاً به زبان عربى تحرير شده است .« البحر المحيط»تفسير 

  :تفسیر القرآن الکریم ـ ابن کثیر -6
ق( مشهوربه ابن 774تأليف عماد الدين اسماعيل بن عمر بن کثير دمشقی )متوفى  تفسير القرآن العظيم

تفسيرى دارد، كه در  شناس بزرگ اسلامى ميفرمايد:ابن کثير ، مفسّر و قرآنکثير. )جلال الدين سيوطی
 سبک و روش همانندش نگاشته نشده است.  

  :ـ تفسیر بیضاوی 7
در قرن هفتم هجری به زبان عربی « تفسير بيضاوى»أنوار التنزيل و أسرار التأويل، مشهور به »يا 

 هـ( 791)متوفی سال عبد الله بن عمربيضاوی نوشته شده. تأليف ناصرالدين 
 «:التفسیر الجلالین» تفسیر الجلالین  -8

و وفات جلال  864جلال الدين محلی و شاگردش جلال الدين سيوطی )وفات جلال الدين محلی سال 
اين تفسير در قرن دهم هجری بزبان  . م 1996ق يا   1416هـ( )سال نشر: 911الدين سيوطی سال 

 .عربی و از معدود تفاسيری است که توسط چند عالم به رشته تحرير آمده است 
  :تفسیر جامع البیان فی تفسیر القرآن ـ تفسیر طبری -9

 ميلادی(  923ـ  839هجری قمری( در بغداد ويا ) 310وفات  224محمدبن جرير طبری متولد )
 قمری( شيخ طبری يکی از محدثين، مفسر، فقهی و مؤرخ مشهور سدۀ سوم قمری است.  4)قرن 
 تفسیر ابن جزی التسهیل لعلوم التنزیل: -10

يكى از  ق( اين تفسير 741تأليف محمد بن احمد بن جزی غرناطی الکلبی مشهور به جُزَىّ )متوفى 
 موجزترين و درعين حال مفيدترين و فراگيرترين تفاسير مغرب اسلامى است.

 :تفسیر صفوة التفاسیر -11
ق نوشته شده است. نويسنده در  1399 اين تفسير در سال م( 1930تأليف محمد علی صابونی )مولود 

تدوين اين تفسير از مهم ترين و معتبرترين كتب تفسير از جمله: تفسير طبرى، كشّاف، قرطبى، آلوسی 
 البحر المحيط و... استفاده بعمل اورده است. ،، ابن کثير

 تفسیر ابو السعود: -12
تأليف: مفسر شيخ ابوالسعودمحمد بن محمد بن « تفسير إرشاد العقل السليم إلی مزايا الکتاب الکريم»

 ( از جمله علمای ترک نژاد می باشد.  982)متوفی مصطفی عمادی 
 تفسیر فی ظلال القرآن: -13

 هـ(. 1387)متوفی سال  تاليف: سيد بن قطب بن ابراهيم شاذلی
 تفسیر الجامع لَحکام القرآن ـ تفسیر القرطبی: -14

 هجری(  671نام مؤلف: الام ابو عبد الله محمد بن احمد الانصاری القرطبی )متوفی سال 
م دل -15  :تفسیر نور دکتر مصطفی خر 
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تأليف: دکتر مصطفی خرمدل از کردستان: )متولد سال « ترجمۀ معانی قرآن»نام کامل تفسير نور: 
 هجری(.1399هجری، وفات  1315

 تفسیر المیس ر: -16
 هجری( 1379م مطابق  1959)اول جنوری  دکتر عايض بن عبدالله القرنيتأليف: 

 :تفسیر معارف القران  -17
مولف: حضرت علامه مفتی محمد شفيع عثمانی ديوبندی مترجم مولانا شيخ الحديث حضرت مولانا 

  محمد يوسف حسين پور.
 تفسیر خازان: -18

علاء الدين علی بن محمد بغدادی  تأليف:« )تفسيرالخازانلباب التأويل فی معانی التنزيل »نام تفسير: 
 هجری ميباشد.( ٧۴۱و متوفای  ۶٧٨متولد مشهور به الخازان )

 ـ روح المعانی ) آلوسی (: 19
 ق( 1270 – 1217اثر محمود أفندى آلوسی است. )« روح المعانی فی تفسير القرآن العظيم»تفسير 
  جلال الدین سیوطی: -20
مؤلف آن : حافظ جلال الدين «تفسير الدار المنثورفی التفسير با لمأثور»علوم القرآن الاتقان فی »

 م( ۱۵٠۵ -۱۴۴۵عبدالرحمن بن ابی بکر سيوطی شافعی. )
 :«تفسیر معانی القرآن فی التفسیر» زجاج: -21

اجمؤلف: ا الزجاج البغدادی أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن السرى بن سهل  أو أبو إسحاق الزجّاج أو لزَجه
 ـ ميلادی( 923ـ 855هجری  311هجری ـ  241است. )

  :تفسیر ابن عطیة -22
بوده،مؤلف آن: أبو محمد عبد « المحرر الوجيز فی تفسير الکتاب العزيز ابن عطية»نام کامل تفسير: 

  هـ( 542الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربي )المتوفى: 
 :تفسیر قتَادة  -23

قتادة  ازجمله شيخ م( ۶٨٠-٧٣۶هـ،  ۱۱٨ -هـ ۶۱) بصَْریأبو الخطاب قتادة بن دعامة بن عکابة الدوسی 
لغت، تاريخ عرب، نسب شناسی، حديث، شعر عرب، تفسير، دسترسی داشت. تابعين بوده، که در علوم 

در باره او  بود. امام احمد حنبلو در ضمن حافظ بود، در بصره عراق زندگی بسر برده ولی نابينا 
کرد، من يک شنيد مگر اينکه آن را حفظ میترين اهل بصره بود و چيزی نمیاو با حافظه»گويد: می

المثل بود. او در حافظهٔ او در طول تأريخ ضرب« بار صحيفه جابر را برای او خواندم و او حفظ شد.
 عراق به مرض طاعون در گذشت.

 تفسیر بیضاوی: -24
تفسير اليضاوی )انوار التنزيل واسرار التأويل( مؤلف: مفسر کبير جهان اسلام شيخ ناصرالدين عبدالله 

 .بيضاوی
 تفسیر زمخشرى: مشهور به  تفسیر کشاف -25
 مؤلف:مشهور به تفسير کشاف. « تفسير الکشاف عن حقايق التنزيل و عيون الأقاويل فی وجوه التأويل»

ميلادی  ۱٨۵۶هـ(اين تفسير برای بار اول در سال:  538ذيحجه 9ـ  467رجب  27) مخشرىجارالله ز
، ۱٣٠٧های  در بولاق مصر، و در سال ۱۲٩۱در دو جلد در کلکته به چاپ رسيد، سپس در سال 

 در قاهره هم به چاپ رسيده است.  ۱٣۱٨، و ۱٣٠٨
 تفسیر مختصر: -26

جرير  مشهور به جريربن يزيد بن کثير بن غالب طبریمؤلف: ابو جعفر محمد بن تفسیر ابن کثیر: 
هجری شمسی. تاريخ طبری  301ـ  218هجری قمری در بغداد ) 310وفات  224طبری متولد 

 مشهور به پدر علم و تاريخ و تفسير است.
  :مفسر صاوى المالکی -27
-1175بن محمد صاوى )مؤلف: احمد « حاشية الصاوي على تفسير الجلالين فی التفسير القرآن الکريم»

 ق( است.1241
 :فیض الباری شرح صحیح البخاری -28

 Jan 2016 26داکتر عبد الرحيم فيروز هروی، سال طبع: 
 و صحیح البخاری: –صحیح مسلم  -29

هجری قمری وفات  261گردآورنده: مسلم بن حجاج نيشاپوری مشهور به امام مسلم که در سال 
حافظ ابو عبدالله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن مغيرة بن بردزبه نمود.وگرد آورنده صحيح البخاری: 

 هجری(  256ـ  194بخاری )
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 ـ سعید حوی:30
ترين و ، که از مهم (۱۴٠۵الاساس فی التفسير )يازده جلد؛ قاهره »حَوّی، سعيد، حَوّی، سعيد، مفسر 

 آيد.اثر گذار ترين آثار حوی به شمار می
 :مفردات الفاظ القرآن -31 

گفته: او اهل اصفهان بود اما در بغداد « الأعلام»)خير الدين زرکلی در کتاب  از راغب اصفهانی.
امام فخرالدين رازی «. هجری قمری وفات کرد 502سکونت گزيد، اديب مشهوری بود، و در سال 

در علم اصول ذکر کرده که راغب از ائمۀ اهل سنت است و مقارن با « تأسيس التقديس»در کتاب 
 .(.7، وأساس التقديس صفحه 297/  2الوعاة غزالی بود. )بغية 
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